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#پاچه_خوارها_به_بهشت نمى روند
هرچند خواندن اظهارنظرهاى آب دوغ خيارى ســلبريتى ها در فضاى مجازى 
عادتمان شــده و اين روزها كمتر از تحليل هاى كشــكى اين عزيزان تعجب 
مى كنيم، اما بعضى از اين سلبريتى هاى روشنفكرنماى گرامى بعضى وقت ها 
بدجورى مى زنند به جاده خاكى! مثل حميد فرخ نژاد كه روز گذشته تصويرى از 
حاكم دبى را در اينستاگرامش منتشر كرد و ضمن توهين به روحانيت، نوشت: 
كاش ما هم يك «محمد بن راشد» داشتيم! حالا توجه شما را جلب مى كنم به 

توييت هاى كاربران درباره اظهارنظر جديد فرخ نژاد:
سيمرغ بلورين بهترين بازيگر تعلق مى گيرد به حميد فرخ نژاد براى بازى در فيلم 

پاچه خوارها به بهشت نمى روند اثر شيخ زايد حاكم دبى!
آقاى فرخ نژاد ما هم كاش به جاى شما و امثال شما هنرپيشه اى مثل جيم كرى 
داشتيم كه براى دفاع از مردم يمن حرفى مى زد! اين ها همونايى ان كه قرار بود 
بعد از يك هفته توى تهران به صــدام بگن آق دايى! يك نان به نرخ روز خور 
واقعى هميشــه يك چيز براى فروختن و نان به نرخ روز خريدن دارد. يك روز 

صداقتش را، يك روز وطنش و يك روز هم حتماً شرفش را...

گذشته اى كه نبايد فراموش شود

على قنبرلو، از عكاســان خبرى ايران ديروز در اينستاگرامش تصويرى جالب 
از قالى هاى بيت رهبرى به اشــتراك گذاشت و نوشت: ديروز به همراه عزيزى 
رفته بوديم موزه عبرت كميته مشــترك ضد خرابكارى ساواك. همين طورى 
كه طبقات را به دنبال راهنما مى گشتيم، يك لحظه مسير را گم كرديم. شايد 
باورتان نشــود 10 دقيقه اى به دنبال راه برگشت به طبقه پايين بوديم. انصافاً 
ساختمان پيچيده اى ساخته اند... كف سلولى كه رهبر انقلاب در آخرين بازداشت 
از سرى دستگيرى ها و زندانى شدن هايشان به مدت هشت ماه در آنجا به صورت 
انفرادى زندانى بودند، به وســيله قالى رنگ و رو رفته آبى رنگى پوشــيده شده 
است كه در حسينيه امام خمينى(ره) و در تصاوير سخنرانى هاى رهبرى هميشه 
ديده مى شــود و دقيقاً همان طرح و همان رنگ. چنــد دقيقه اى را جلوى در 
آهنى بازداشتگاه ايستاده و چشــم به كف سلول دوخته و افسوس مى خوردم 
كه چرا تا به حال متوجه اين قضيه نشده بودم. خيلى ها فكر مى كنند اين نشان 
دهنده ساده زيســتى حضرت آقاست كه روى فرش سخنرانى نمى كنند و نماز 
نمى خوانند، ولى من فكر مى كنم حضرت آقا با اين كار نمى خواهند گذشته را 
فراموش كنند و اين قالى هاى آبى رنگ سد محكمى در برابر وسوسه هاى شيطان 
در خصوص قدرت و بزرگى جايگاه براى ايشان است. خون هايى كه به ناحق و با 
شكنجه ساواك روى اين قالى هاى آبى رنگ ريخته شده تا انقلاب، انقلاب شود 

و به امثال ما برسد.

گاف عجيب روزنامه آفتاب
روزنامه اصلاح طلب «آفتاب يزد» روز گذشته 
تصويرى از شــجريان را روى صفحه اصلى 
خــودش آورد و به بهانه پخــش ترانه اى از 
شــجريان در شبكه سوم ســيما، گزارشى 
مفصل دراين باره منتشــر كــرد. اما امروز 
مشخص شد ترانه پخش شده از شبكه سوم 
سيما با صداى محمد معتمدى بوده است نه 

صداى شجريان! كاربرى درباره گاف روزنامه آفتاب در توييترش نوشت: «بنده 
خدا مسئولان روزنامه صداى شجريان و معتمدى رو از هم تشخيص نميدن بعد 

دو صفحه گزارش در ارتباط با موسيقى و شجريان نوشتن»!

سردار تراز انقلاب
حســين قديانى روزنامه نگار روزنامه وطن 
امروز، با انتشار تصوير سردار سليمانى در كنار 
رهبرى، با كنايه به ماجراى نامه نويسى وزرا 
به رهبر انقلاب، در اينستاگرام نوشته است: 
«قاسم سليمانى هرگز به رهبر انقلاب نامه 
نمى نويسد كه «اگر لايحه  كذا تصويب شود، 
ديگر دنبال حضور پرقــدرت ما در منطقه 

نباشــيد!» آرى! فرق است ميان سردارانى كه در تراز 40 سالگى انقلاب اسلامى 
كار مى كنند، با وزيرانى كه توهم زده اند فقط 40 روز از استقرار نظام گذشته»!

مديريت جهادى
مهرداد بذرپاش با انتشار تصويرى از خودش 
در جمع جامعه اســلامى مهندســين در 
اينستاگرام نوشته است: «به دعوت جامعه 
اسلامى مهندسين در نشست ماهانه ايشان 
شــركت كردم. امروز در اين جلسه مطرح 
كردم كه نسل اول و دوم بايد با سخاوت  تر 
با نسل سوم و چهارم برخورد كنند. جامعه 

جوان طبيعتاً طراوت مى خواهد، تحول مى خواهد، ســادگى، صفا و پيشرفت 
مى خواهد. به نظرم امروز بايد مديريت جهاد سازندگى 97 را ايجاد كنيم. اين 

روزها مديريت علمى مى خواهيم».

اقدام جالب يك معلم
مدتى اســت كه فيلم هايى از تنبيه بدنى 
دانش آموزان در مدارس در فضاى مجازى 
داغ مى شــود. اين بار فيلمــى متفاوت در 
ميان كاربران فضاى مجازى دست به دست 
مى شــود كه در آن معلم از دانش آموزانى 
كــه درس نخوانده انــد، مى خواهد كه با 
خط كش كف دســتان معلم بزنند! حميد 

رسايى درباره اين فيلم در اينستاگرامش نوشته است:«تاكنون چندبار در فضاى 
مجازى، شــاهد كليپ هايى بوده ايم كه در آن به دليل رفتار نامناسب معلم و 
تنبيه بدنى، دانش آموزان را گريان و تحقير شــده نشان مى داد. هر چند اين 
نمونه ها اندك اند و به نسبت جمعيت قشر زحمتكش معلمان، چيزى نيستند 
اما همان چند مورد هم حال انســان را خراب مى كنــد. اين كليپ كوتاه اما 
متفاوت اســت. در اينجا هم دانش آموز گريــه مى كند اما نه به خاطر تحقير 
خودش كه در برابر عظمت روح معلمش؛ افزون بر اين معلم و همه معلمانى كه 

دلسوزانه از اين جايگاه حراست مى كنند».

عكس گرام مجازآباد

هشتگ

كمالى-  روز گذشته شهردارى هرات در يك اقدام عجيب 
و ضد فرهنگ، دســتور مى دهد كه به جاى كلمه فارسى 
«خيابان»، كلمه «سركِ» هندى را روى تابلوهاى خيابان هاى 
اين شهر بنويسند تا صداى اهالى فرهنگ و هنر افغانستان 
دربيايد كه چرا داريد به فرهنگ چندهزار ساله تان پشت و 
از اين كشور فارسى زدايى مى كنيد. خلاصه كه امروز بيش 
از هر جاى ديگرى اسم افغانستان در فضاى مجازى شنيده 
شد. جالب اين جاست كه اين اقدام شهردارى هرات درست 
چند روز بعد از ماجراى تبديل تابلوهاى راهنماى «زائر» به 
«مسافر» در شهر مشهد و انتقادات بعد از آن اتفاق افتاد كه 
باعث شد نام «زائر» دوباره به تابلوها برگردد. اين يعنى قدرت 

كلمه ها را نبايد دست كم بگيريم.

«سرك» هندى به جاى «خيابان» فارسى
هميشه عادت داشــتيم كه نام افغانســتان را زمانى در 
تيتــر اول خبرگزارى ها ببينيم كه پاى طالبان و داعش و 
بمب گذارى درميان باشد. اگر خاطرتان باشد همين يكى 
دو روز پيش آمريكايى ها در خاك افغانستان عملياتى انجام 
دادنــد و جمعى از فرماندهان داعــش را از چنگ طالبان 
درآوردند. امروز خوشبختانه خبرى از بمب و خون ريزى در 
افغانستان نبود و يك رُخداد عجيب، اين كشور را به صدر 
اخبار برخى از خبرگزارى ها برد و سبب شد نام اين كشور 
و هرات را بيشتر از پيش در فضاى مجازى ببينيم. ماجرا 
از اين قرار بود كه شــهردارى شهر هرات چند روز پيش 
تصميم مى گيرد نام خيابان را از همه تابلوهاى اين شــهر 
حذف و به جايش از واژه هندى سرك استفاده كند. با اين 
استدلال كه خيابان واژه اى ايرانى و سرك افغانستانى است 
و بين مردم عموميت بيشترى دارد. خيلى طول نكشيد كه 
صداى اعتراض همه اهالى فرهنگ و ادب افغانستان را بلند 
كــرد. البته اين اعتراض ها در حد چند توييت و مصاحبه 
با چنــد خبرگزارى و تهديد اينســتاگرامى باقى نماند و 
ديروز صبح تعداد زيادى از فرهنگيان، اســتادان دانشگاه 
و دانشــجويان هراتى در يك حركت مدنى، تابلوهاى تازه 
نصب شده شهردارى را كه واژه سرك جايگزين واژه فارسى 
خيابان شده است، جمع كردند و روى ميز شهردار هرات 

گذاشتند. اقدامى كه عكس هايش به سرعت منتشر شد 
و توييتر و اينســتاگرام را درنورديد، طورى كه براى چند 

ساعت هرات و افغانستان در توييتر ترند شد.

آيا پاى فارسى زدايى و ايران ستيزى در ميان است؟
«بوى فارســى زدايى و ايران ســتيزى مى آيد.» اين حرف را 
خيلى از كاربران افغانستانى در توييتر مطرح كردند و شاهد 
مثالشان اين صحبت هاى محمد داود انورى، شهردار هرات، 
در فيس بوك است كه گفته بود، سرك واژه ملى و خيابان 
فارســى اســت: «هر چند كلمه خيابان مقبول است، ولى 
براى تفكيك هويت ملى در افغانستان بايد از كلمات رايج 
در ايران خوددارى كنيم».  همين جمله كوتاه ســبب شد 
كه جو منفى اى عليه انورى شكل بگيرد و خيلى از كاربران 
دغدغه مند افغانستانى او را به فارسى زدايى و ايران ستيزى 
متهم كنند. «رســانه ها خبــر دادند شــهردارى هرات در 
افغانستان واژه سرك را جايگزين واژه خيابان كرده! دليلش 
را از آقاى شهردار پرسيده اند. پاسخ داده براى تفكيك هويت 
افغانستانى از ايرانى واژه خيابان را حذف كرده ايم! حال جالب 
آنكه واژه خيابان اصالتاً ريشه هراتى دارد!» «شهردار متعصب 
و فارسى ستيز هرات، تابلوهاى جاده هاى هرات را از خيابان 
به سرك تغيير داده بود، اما جوانان هرات مانع اين سياست 
فاشيستى شده تابلوهاى قبلى را در جاده هاى شهر نصب 
نمودند!» «شهردار هرات اگر بخواهد هر واژه اى كه در ايران 
گفته مى شود، در افغانستان گفته نشود، چون آن واژه ايرانى 
است، نخست بايد تاجيك ها و هزاره ها را (كه فارسى زبان 
مادرى شان است) در كوچى اجبارى از افغانستان بيرون كند. 
دوم، بر كسانى ديگر كه از قوم اوزبيك، پشتون و... فارسى 
صحبت مى كنند، جزيه و جريمه مقرر كنند؛ و سوم، متن و 

ادبيات هزار ساله  ادبيات فارسى را در افغانستان بسوزانند».

از مشهد تا هرات
همزمانى جايگزينى كلمه فارسى خيابان با هندى سرك 
توســط شــهردارى هرات و حذف كلمه زائر از تابلوهاى 
دكه هاى راهنماى زائر توسط شهردارى مشهد، سبب شد 
كه موج جديدى از واكنش ها به اين اتفاق شــكل بگيرد 

و خيلى ها اتفاق مشــهد را با هرات مقايسه كنند و خيلى 
راحت تر از نقش شــهردارى ها در تغيير فرهنگ و هويت 
شــهرها و مردم با اقدامات ساده اى مثل تعويض تابلوهاى 
يك خيابان يا كيوسك هاى راهنماى زائر صحبت كنند و 
از نسخه اى بين المللى براى اين تغيير هويت پرده بردارند. 
سعيد شعرباف تبريزى، پژوهشگر شهرى در اينستاگرامش 
نوشت: «شهردار شهر هرات افغانستان به بهانه ملت سازى 
و در حقيقت به منظور مقابله با نشانه هاى مشترك زبانى 
بين ايران و افغانستان، تمام تابلوهاى داراى كلمه خيابان در 
شهر را به تابلوهاى داراى كلمه سرك كه از اساس كلمه اى 
هندى است، تبديل كرده و حالا چند روزى است جوانان 
هراتــى در فضاى مجازى و حقيقى به مبارزه با اين تغيير 
هويت زبانى پرداخته اند. خيابان كلمه اى فارســى است با 
بيش از 500 ســال سابقه كه مردم هرات آن را بخشى از 
هويت ذاتى خود مى دانند. تصوير تقابل خيابان و سرك، 
همان تصوير تقابل زائر و مسافر است و شهردار هرات همان 
نسخه بين المللى مدير گردشگرى شهردارى مشهد، ظاهراً 

داستان راهنماى زائر تمامى ندارد!»

آقاى شهردار كوتاه آمد
فارســى زدايى در افغانستان و شهر هرات پديده جديدى 
نيســت و پيشــتر از اين هم دولت و حكومت اين كشور 
چندين بار تابلوها و واژه هاى فارسى را با نمونه هاى هندى و 
پشتو عوض كرده و صداى اعتراض خيلى  از اهالى فرهنگ 
و مردم افغانســتان را درآورده است. مثلاً مدت هاست كه 
دانشگاه هرات تابلويى ندارد، چون دولت و شهردارى اصرار 
به استفاده از واژه پوهنتون دارند و مردم و فرهنگ دوستان 
هراتى مى گويند بايد از واژه فارسى دانشگاه استفاده شود 
و بارها تابلويى را كه كلمه پوهنتون داشــته است، پايين 
كشيده اند. در اين مورد اخير شهردار هرات فعلاً كوتاه آمده 
و تقصير را گردن كس ديگرى انداخته و روند نام گذارى 
خيابان هاى هرات را متوقف كرده است. شهردارهرات در 
آخرين اظهارنظرش از شــخصيت هاى فرهنگى اين شهر 
درخواست كرده با او در نام گذارى خيابان ها برمبناى اصالت 

علمى، فرهنگى و ادبى هرات همكارى كنند.

اعتراض مدنى جوانان فرهنگ دوست افغانستانى به تغيير كلمه«خيابان» توسط شهردارى هرات

مدافعان زبان فارسى
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10
مردم

15

سيما و سينما

روايت اهالى روستاى ميغان كه با «گلريزان رمه اميد» 
نامشان را ماندگار كردند

روستاى جوانمردان

درباره مستند تلويزيونى «به وقت جام» 

«تاريخ» و «جغرافيا» 
در زنگ «ورزش»

15
سيما و سينما

در نشست خبرى جشنواره فيلم فجر مطرح شد

يك سر سوزن ابتذال 
قابل قبول نيست

گفت و گو با مهدى فرجى، شاعر جوان كاشانى به بهانه 39 سالگى اش 

پاى غزل بودنِ غزل ايستاده ام 

خبر كوتاهِ «گلريزان رمه اميد» كه پخش مى شود، ذهنم را درگير خودش مى كند. 
براى همين حتى در مســير مشــهد تا ميغان باز هم به ماجرا فكر مى كنم؛ به 
اينكه چگونه گاهى مهربانى مى تواند بهانه اى شود براى بلندآوازه شدن نام يك 
روســتا. تا قبل از اين، اما چيزى درباره ميغان نشنيده بودم. حتى نامش هم به 
گوشم نرسيده بود. اما حالا همان نام ناآشنا ما را از مشهد تا نزديكى هاى شاهرود 
مى كشاند. حالا مى دانم كه ميغان 97 شهيد دارد؛ 96شهيد دفاع مقدس و يك 
شــهيد مدافع حرم. همچنان كه با يك سرچ ســاده به اين متن مى رسم: «در 
روزگارى كه جمعيت ميغان حدود هزار و 500 نفر بود، اين روســتا 96 تن از 
جوانــان خود را براى دفاع از مرز و بوم ايران اســلامى تقديم كرد و در رابطه با 
تعداد شهدا، رتبه نخست كشور را به نسبت جمعيت دارد.» بخش زيادى از راه 
را آمده ايم و رسيده ايم به شاهرود. سراغ به سراغ قدرى ديگر هم مى رويم. كمتر 
از 30 كيلومتر راه لازم است تا خودمان را در ميغان ببينيم، آن هم در سرمايى 
كه باعث شــده تعدادى از مردان روستا دور آتشى كه كنار كوچه برافروخته اند، 
جمع بشوند. پرسان پرسان دو سه نفرى از اصل كارى هاى ماجراى گلريزان را پيدا 
مى كنيم؛ آدم هايى كه خيلى ساده، دل به درياى كار خير زده اند و حالا سرراست 

ماجرا را برايمان بازمى گويند...

اقدام جالب تماشاگران ايرانى با وجود شكست مقابل ژاپن

يوزهاى زخمى تشويق شدند يوزهاى زخمى تشويق شدند يوزهاى زخمى تشويق شدند 
12

16
ايستگاه

چرا «حسن باقرى» را نابغه دوران جنگ مى دانند ؟

بن بست شكن
مى شد مقدمه اين گزارش را جور ديگرى نوشت. مى شد چشم ها را بست، بى خيال 
فوت و فن گزارش نويســى هاى رايج، به قول قديمى ها قلم را داد دســت «دل» 
كه هر جور دلش مى خواهد از سردار شهيد 
دوران دفاع مقدس، مثلاً دلنوشته بنويسد. 
مى شد به احساسات ميدان داد، مقابل 
پاتك خاطره هاى جنگ عقب نشست 
و با آه و حســرت از «حســن باقرى» 
جورى گزارش از شــخص نوشــت 
كه اشــك مخاطب در بيايد. منتها 
يادمان باشــد در نوشتن از فرمانده اى 
كه به «نابغه» دفاع مقدس معروف است، 
مغــز متفكرى كه با وجــود جوانى و 
بى تجربگى در ســخت ترين 
احساساتى  نه  شرايط، 
رنگش  نه  مى شود، 
مى پرد و نه دست 
و پا و نه شعور و...

پاى غزل بودنِ غزل ايستاده ام پاى غزل بودنِ غزل ايستاده ام پاى غزل بودنِ غزل ايستاده ام پاى غزل بودنِ غزل ايستاده ام پاى غزل بودنِ غزل ايستاده ام پاى غزل بودنِ غزل ايستاده ام پاى غزل بودنِ غزل ايستاده ام پاى غزل بودنِ غزل ايستاده ام پاى غزل بودنِ غزل ايستاده ام پاى غزل بودنِ غزل ايستاده ام پاى غزل بودنِ غزل ايستاده ام پاى غزل بودنِ غزل ايستاده ام پاى غزل بودنِ غزل ايستاده ام 

مى كنيم؛ آدم هايى كه خيلى ساده، دل به درياى كار خير زده اند و حالا سرراست 
ماجرا را برايمان بازمى گويند...ماجرا را برايمان بازمى گويند...
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 بازار 200 ساله كرمانشاه 
يكى از خاص ترين ابنيه غرب كشور است

تاريكه بازار، يادگارى از تاريخ

تاريكه بازار يا همان بازار قديمى كرمانشــاه، بازگوكننده تاريخ غنى اين 
خطه است و قلب تپنده اقتصادى و تجارى اين شهر به شمار مى رود. اين 
بازار به عنوان يكى از اصلى ترين بخش هاى شهر كرمانشاه تركيب دلپذيرى 
از فعاليت هاى توليــدى، بازرگانى، اجتماعى، فرهنگى، مذهبى و... را در 
خود جاى داده و به بازار قديم، تاريكه بازار و بازار زرگرها هم شهرت دارد.

   پيشينه
بازار كرمانشــاه به عنوان مهم ترين بازار غرب ايران در سده هاى گذشته 
از بدو تاريخ نويســى و جغرافى نگارى، مورد توجه بســيارى از مورخان و 
سياحان بوده است. اين بازار با نوع معمارى كهن و زيربناى وسيع خود، 
فعاليت هاى تجارى وســيعى را پوشش مى داده و از اين نظر، با بازارهاى 
معروف ايران قديم، همچون «رى، همدان، شوش، اصفهان، شيراز، كرمان 
و تبريز» قابل مقايســه بوده است. البته تا قبل از دوران قاجار، كرمانشاه 
هرگز نتوانست به عنوان قطب تجارى و اقتصادى غرب كشور مطرح شود و 
همواره تحت نفوذ شهر همدان بود، اما در دوره قاجار با قرارگيرى گمرك 
غرب در كرمانشاه امتياز ويژه اى به لحاظ مالى، اقتصادى، اعتبارى و... به 
اين شهر اعطا شــد و بازار كرمانشاه توانست خود را مطرح كند و نقش 

عمده اى در تجارت كشور بر عهده گيرد.
بازار قديم در حدود 200 ســال پيش ساخته شده است. اين بازار داراى 
18 راســته بوده و در زمان خود بزرگ ترين بازار سرپوشــيده خاورميانه 
محسوب مى شد. حاكم وقت كرمانشاه با ساختن بازار بزرگ، سربازخانه 
شهرى، كارخانه چوب سازى، بناهاى مذهبى، ميادين شهرى، حمام ها و 
ساير ابنيه عمومى اين شهر را از شــهرهاى مهم و آباد ايران قرار داد. او 
همچنين ساخت بازار اوليه را دركنار رودخانه آبشوران آغاز كرد. اين بازار 
از دروازه پل سيد جمعه آغاز شده و به دروازه چقاسرخ ختم شده است. 

در سفرنامه ناصرالدين شاه آمده است كه وجود كاروانسراهاى فراوان در 
شهر (40 كاروانسرا) نشان مى دهد تجارت عمده كرمانشاهيان در سايه 
عبور كاروان ها است. «فلاندن» نيز مى نويسد از اين شهر كاروان هاى عظيم 
با بارهاى گرانبها به ويژه صندوق هاى حمل مردگان به كربلا عبور مى كند.

  ساختار بازار
بازار كرمانشاه كه در اثر عبور خيابان هاى اصلى شهر هم اكنون به چهار 
قسمت تقسيم شده  اســت، از بخش ها و راسته بازارهاى زيادى تشكيل 
شده كه جاذبه گردشگرى محسوب مى شوند. اين بازار مانند ديگر بازارهاى 
خطى در جهت طولى رشد كرده و فضاهاى عمومى در دو سوى آن جاى 
دارند. كليه فضاهاى بازار با هم مرتبط بوده و در دو طرف راهروهاى خطى 
معمارى خاصى را به وجود آورده اند. نظم موجود با توجه به نقش هر صنف 
در ارتباط با اصناف ديگر، احتياج مشترى بازار و بافت شهرى اطراف آن 
در طول زمان پايه گرفته و با گذشــت زمان ميان بخش هاى مختلف آن 
هماهنگى معقولى برقرار شده است. همجوارى فعاليت هاى سازگار براى 
پيشرفت كســب و تسريع در دادوستد و ساخت كاروانسراها در خارج از 
راسته هاى اصلى از انسجام و يكپارچگى و هماهنگى در بازار خبر مى دهد.

  عناصر بازار كرمانشاه
1. راسته: هر بازار بزرگ داراى حداقل يك راسته اصلى و چندين راسته 
فرعى اســت كه آن را دالان هم مى نامند. راســته اصلى بازار كرمانشاه 
از دروازه چقا ســرخ تا دروازه پل ســيدجمعه ادامه دارد. راسته هاى بازار 
كرمانشاه بر اساس حرفه بازرگانان و صنعتگران به اسامى ذيل نامگذارى 
شده اند: بازار بزازها، بازار صندوق سازها، بازار بنكدارها، بازار آهنگرها، بازار 
زرگرها، بازار حورى آباد، بازار كلوچه پزها، بازار حلبى سازها، بازار صحاف ها، 
بازار مسگرها، بازار سراج ها، بازار علافخانه، بازار ترك ها، بازار كليمى ها، بازار 

چال حسن خان، بازار توپخانه.
2. دالان: دالان يك فضاى ارتباطى است كه غالبا نقش رابط بين فضاى 
بيرونى و درونى بنا را دارد و معمولاً به صورت كوچه يا راسته اى كوچك 
و فرعى است كه از يك سو به راسته اى ديگر و از سويى ديگر به يك سرا 

يا كاروانسرا مربوط مى شود. 
3. چهارســوق: در محل تقاطع راسته هاى بازار مســگرها، سراج ها، 
صحاف ها و زرگرها در بازار كرمانشاه چهارسوقى ايجاد شده كه گنبد آن 

داراى ظرافت و تزئينات داخلى زيادى است.
4. قيصريه: در راسته بازار صندوق سازها، قيصريه عمادالدوله ساخته شده 
كه محل كار صنعتگران و پيشــه وران ظريف كار مانند بزازان، علاقه بندان، 
سوزن دوزان، گوهريان و مشاغلى از اين دست بود كه نياز به ظريف كارى دارد.

5. تيمچه: تيمچه كاروانسرا يا ســراى كوچك سرپوشيده اى است كه 
فضاى بســيار مناســبى براى عرضه كالاهاى گرانبها مانند فرش است. 
تيمچه سيد اسماعيل واقع در راسته بازار علافخانه نمونه اى از تيمچه هاى 

بازار كرمانشاه است.
6. سرا و كاروانسرا (خان): كاروانسرا يا سرا را مى توان مهم ترين فضاى 
معمارى طراحى شــده در بازار كرمانشاه دانست كه از طريق راسته هاى 
اصلى قابل دسترســى است. كاروانسراهاى كرمانشاه به دليل محدوديت 
طول راسته بازارها و تعدد كاروان ها ساخته مى شدند. سراى وكيل  الدوله، 
سراى كاشانى، سراى حكيم الدوله، سراى نور، سراى خرمافروش ها و سراى 
اصفهانى ها، سراى فراش باشى، سراى عمادالدوله، سراى سنگ تراش ها و 
سراى رنگرزها از جمله ســراهاى واقع در اين بازار است كه تاكنون نيز 

باقي مانده است.
7. مساجد و تكايا: به تناسب بزرگى و كوچكى بازار مساجدى در راسته 
اصلى ساخته مي شد. مساجدى كه در بازار كرمانشاه قرار گرفته عبارت اند 

از مسجد جامع، عمادالدوله، فيض مهدوى و بنكدارها.
8. قهوه خانه: قهوه خانه ها از فضاهاى جمعى هر بازار و بازارچه بوده و 
هســتند. اگرچه امروزه اهميت قديم خــود را ندارند، هنوز محل تجمع 
اجتناب ناپذير بازارى ها هســتند. همچنين بايد از امكانات ديگرى چون 
آب انبار، سقاخانه، شــترخان، برف انداز و مانند آن در بازار نام برد. حمام 

حاج شهباز خان نيز از مكان هايى است كه نبايد آن را از ياد برد.

 رمه اى كه تلف شد
حال و احوالى با ميغانى ها مى كنيم و راهى محل 
حادثه مى شــويم؛ حادثه اى كه طى آن 70تا از 
بزهاى يكى از اهالى خفه شدند؛ حادثه اى كه از 
داغ يك آتش كوچك شروع شد، ولى خيلى زود 
با همت اهالى ميغان به خنكاى كار خير رسيد 
تا روستايى ها، خسارت هم ولايتى شان را جبران 
كنند و او باز هم همان رمه اش را داشــته باشد؛ 
رمه اى كه به او جــان مى دهد تا صبح به صبح 
درِ طويلــه را باز كند. طويلــه «رجب ميرزايى» 
كه عمرش با همين رمه دارى ســر شده، جايى 
چســبيده به روستاســت. وقتى روبروى طويله 
ايستاده ايم و پارس سگ هاى رمه بلند است، اگر 
به چپ نگاه كنى، قله پربرف شاهوار، بلندترين 
كوه منطقه البرز شــرقى و مرز بين ســمنان و 
گلســتان قد برافراشته و البته باغ هايى كه حالا 
از سرســبزى و پربارى آن ها شاخه هاى لخت و 
عور باقى مانده تا باز بهار برســد و پر از شكوفه 
شوند و بار بدهند. يكى از اهالى اما مى گويد: دو 
سال است حال درخت ها خوب نيست. دو سال 

است سرما مى زند.

آتشى كه حادثه آفريد
رجــب ميرزايى، صاحب رمه تلف شــده، توى 
آغل بزهاســت و مشغول ريختن كيسه خوراك 
حيوان ها. پسرش اما دستمالى بر دهان بسته و 
در تاريكى گوشــه طويله، به تميزكارى سرگرم. 
ميرزايى ماجرا را اينطــور تعريف مى كند:«بزها 
تــا روز حادثه توى كوه بودنــد، ولى چون هوا 
سرد شد، بايد برمى گشتند طويله. براى همين 
گفتم طويله را ضدعفونــى كنم تا كنه به جان 
زبان بسته ها نيفتد. براى كشتن كنه ها گازوئيل 
را در ســمپاش مى ريزيــم و بعــد در و ديوار 
را ضدعفونــى مى كنيم. بعد هم آتش روشــن 
مى كنيــم تا اگر باز هم كنه اى مانده، بميرد. آن 
روز همين كار را كردم. بزها كه از كوه برگشتند، 
شب سردى بود. پنجره هاى طويله را هم بستيم 
كه ســرما نخورند. بزها به سرما حساس ترند و 
زودتر ســرما مى خورند. بيشتر بزها هم نزديك 
زايمانشان بود. بايد بيشتر هوايشان را مى داشتم. 
شــعله را كه خاموش كردم، وارســى كردم كه 
آتشى باقى نمانده باشد. حتى شب هم يكى  دو 
بار به طويله ســر زدم تا خيالم راحت باشد، اما 
اتفاق بعد از رفتن ما افتاده بود. گوشه طويله را 
كه با شعله سوزانده بوديم، زير كودهاى حيوانى 
كه خشك بودند، داغ شده بود. ما هم نفهميده 
بوديم. براى همين آخرهاى شــب كم كم شعله 
از جايى درگرفته بود، دود شــده بود و اين دود 
بيشتر و بيشتر. پنجره هاى طويله هم كه بسته 
بودند. اصلا جايى براى رفتن دودها نمانده بود و 
همين شد كه همه بزها از يك طرف خفه شده 
بودند. غير از بزها چندتايى هم مرغ داشتم. آن ها 

هم بين همين بزها كشته شده بودند.»

همه زحمتم از بين رفته بود
هوا سرد است. ســرماى خشكى كه بى ربط به 
برف هاى مانده بر كوه مجاور نيســت، مجبورت 
مى كند تا دست هايت را توى جيبت فرو كنى تا 
از سوز خشك درامان بماند. با خودم فكر مى كنم 
بــه حــال و روز دامدارى كه همــه دارايى اش 
رمه اش است؛ رمه اى كه بايد همه سال برايشان 
خرج كند تا ســالى بگذرد و به سودى برسند. 
نمى توانم بفهمم وقتــى رجب ميرزايى متوجه 
مرگ بزهايش شــده، چه حال و روزى داشته 
اســت. او اما ادامه ماجرا را سر مى گيرد: «صبح 

زود بود كه خودم را به طويله رساندم تا بزها را 
براى چرا ببرم. هوا ســرد بود. در را باز كردم و 
وارد حياط شدم. بعد هم مستقيم سراغ طويله 
رفتم تا در را باز كنم و بزها به حياط بيايند، اما 
همين كه در را باز كردم، بزها و مرغ ها را ديدم 
كه روى زمين افتاده بودند. نمى دانستم بايد چه 
كار كنم. همه زحمت چندين و چند ســاله اى 
كه كشــيده بودم، يك شبه بر باد رفته بود. من 
كه از قديم اين بزها را نداشتم. قديم ترها چوپان 
بودم. اين بزها را هم با زحمت و كارگرى جمع 
كرده بودم. نمى توانستم باور كنم كه به همين 
راحتــى همه آن ها از بين رفته اند. ما كه غير از 
اين دامدارى كار ديگرى نداريم. نه تا حالا وامى 
گرفته ايم و نه چيزى از زمين خدا مال ماســت 
كه چيزى بكاريم. همــه اش همان بزها بودند. 
وقتــى هم كه با خودم فكر كردم خيلى از بزها 
نزديك زايمانشان بود و مى توانستند يك بزغاله 
داشته باشــند، غمم دوچندان مى شد. اما ديگر 
چه كارى از دســتم برمى آمد. فقط مى توانستم 
فكر كنــم كه همه دارايى ام، همه بزهايى را كه 
از توى گله براى خودم دســتچين كرده بودم، 
همه شان خفه شده بودند.» رجب ميرزايى اينجا 
حرفش را تمام مى كند. حتما اما، مرد روستايى 
حرف هــاى زيــادى دارد كه حــالا به ذهنش 
نمى آينــد. بالاخره اتفاقى كه بــراى او افتاده، 
اتفاق كمــى نبوده. او اما فاصله اى مى خواهد تا 
دوباره سراغ رمه  تازه اش را بگيرد؛ فاصله اى كه 
خوراك را به آخور برســاند تا بزها دوباره جان 
بگيرند وسط سرماى بهمن ماه ميغان؛ سرمايى 
كه هميشه روزگار ميهمان حياط طويله است و 

پيرمرد گريزى از آن ندارد.

 گفتم بايد كارى كنيم
از  نظــرى»  «يــداالله 
هم ولايتى هــاى رجــب 
از  و  اســت  ميرزايــى 
ميغان.  سن وسال دارهاى 
او شايد اولين كسى است 
كــه از تلف شــدن بزها 

خبردار شده؛ اولين كســى كه غصه مرد روستايى 
را ديده و دســت به كار شــده تا دوباره آغُل بزهاى 
رجــب ميرزايى را پر كنــد. او مى گويد: «صبح روز 
حادثــه، برادرِ رجب ميرزايى به من زنگ زد و ماجرا 
را سير تا پياز برايم گفت. من هم سريع خودم را به 
طويله رجب رساندم. صحنه غم انگيزى بود كه دل 
آدم را كباب مى كرد. فكرش هم سخت است. اينكه 
76 تا دام آدم در يك شــب تلف شــود، چيز كمى 
نيســت. يادم هست همان ساعت اول حال رجب را 
كه ديدم، حسابى ناراحت شدم. ديدم بنده خدا دم در 
طويله نشسته و ساكت است. گفتم: «اين ضررى است 
كه به مالت خورده. خدا را شــكر كن كه ضررجانى 
براى خودت و خانواده ات پيش نيامده. حالا هم خدا 
كمك مى كند و  ان شــااالله درست مى شود.» بعد هم 
دهيار را برديم تا صحنه را ببيند. فيلم و عكس هم 
گرفتيم كه اگر لازم شد به امور عشايرى و جاهايى 
كه لازم است، نشان بدهيم. آنجا به فكرم رسيد كه 
بايد كارى بكنيم تا غصه اين اتفاق كم شــود. براى 
همين با يكى از هم ولايتى ها كه ساكن على آباد است، 
تماس گرفتيم. دو ساعته خودش را به ما رساند. دو 
تا ديگر از اهالى هم آمدند و شديم چهار نفر. دور هم 
تصميم گرفتيم گلريزانى راه بيندازيم و مشكل را حل 
كنيم. شروعش هم از كانال تلگرامى هم ولايتى ها بود. 
داخل كانال ماجرا را نوشــتيم و شماره حسابى هم 

گذاشتيم تا هر كسى هر قدر مى تواند، كمك كند. ما 
كه اطلاع نداشتيم، ولى گويا خبر اين ماجرا نه فقط 
بيــن ميغانى ها كه در روســتاهاى ديگر و حتى در 
شاهرود و گرگان و تهران و بندرعباس هم پيچيده 
بود. خلاصه تا به خودمان آمديم، ديديم هر كسى هر 
چقدر توانسته مشاركت كرده. سه روز هم بيشتر نشد 
كه همه بزها دوباره رفتند سرجايشان. بعضى هايشان 
را كه مردم داده بودند. بعضى هايشان را هم از پولى 

كه جمع شده بود، خريديم.»

 سه روز دشوار
ســه روز طول مى كشــد تا حيوان ها برگردند سر 
جايشان؛ سه روزى كه رجب ميرزايى دل توى دلش 
نيست، سه روزى كه منتظر است تا ببيند آخر قصه 
چه مى شود، اما نمى تواند چيزى از ماجرا را براى زن 
بيمارش تعريف كند. مرد روستايى نگران است زنش 
بويى از ماجرا ببرد و غصه اى بشود روى غصه قبلى. 
براى همين مثل همه روزهاى ديگرى كه سفره نانش 
را جمع مى كند تا گوسفندان را به چرا ببرد، آن سه 
روز هم همين كار را تكرار مى كند. سه روز سفره را 
مى بندد، خودش را مى رساند وسط آغل بدون رمه و 

مى نشيند تا آفتاب غروب كند.

 هر كدام را مى خواهيد، ببريد
صحبت هاى يداالله نظرى كه تمام مى شود، اسماعيل 
مهــدوى روايت را دســت مى گيــرد. او هم مانند 
خيلى از سن وســال دارهاى ميغان، كلاه گوشى بر 
سر مى گذارد؛ كلاهى كه از موى همين بزهاست و 
نشانه يك مرد اصيل روستايى. او ماجرا را اينطور پى 
مى گيرد: «من هم وقتــى، آن روز صبح، خبر ماجرا 
را شنيدم، گفتم به سهم خودم شريك كار دوستان 

باشم. براى همين دست 
به كار شديم و خدا را شكر 
كه مــردم از اين امتحان 
سربلند بيرون آمدند. اين 
اتفاق براى روســتاى ما 
يك آبرو و اعتبار بود. من 

از همتى كه از مردم ديدم، خيلى خوشــحال بودم. 
انگار همه مى خواستند نخودى در اين آش بيندازند. 
يكى از هم ولايتى ها چهار تا بز بيشــتر نداشت، ولى 
وقتى خبرمان كرد و رفتيم پيشش، گفت: از همين 
چهار تا بز، هر كدام را كه فكر مى كنيد بهتر اســت، 
برداريد و ببريد. اين نشان مى دهد چقدر اين آدم ها 
گذشت دارند كه حاضرند يكى از چهار حيوانشان را 
ببخشند. جالب اينكه حتى بعد از اينكه همه بزها جور 
شده بود، آن هايى كه ديرتر خبر شده بودند، تماس 
مى گرفتند كه كمك كنند. البته روســتايى كه 97 
شهيد در راه امنيت اين خاك داده، بايد هم اين گونه 

آدم هايى در خودش داشته باشد.»

 انگار 10روز كار نكرده ام!
گلريزان بــراى رمه اميد، 
تنها ماجرا از اين دســت 
نيست كه در ميغان اتفاق 
افتاده. دو ســال قبل هم 
اتفاق مشابهى براى يكى 
از اهالــى رخ داده بــود و 

ميغانى ها آنجا هم سنگ تمام گذاشتند. در آن ماجرا، 
گرگ ها 55 گوســفند يكى از اهالــى را خفه كرده 
بودند، اما اهالى دست به دست هم دادند و با همتى 
مثال زدنى خسارت هم ولايتى شان را جبران كردند. 
درســت مثل همين اتفاق كه حالا اهالى به تعريف 
كردن آن هم تفاخر مى كننــد.  قربان حاج اكبرى 
اما روايتگر گوشــه  ديگرى از ماجراى اخير است. او 
مى گويد: وقتى ما رسيديم، ديديم كنار بزها، مرغ ها 
هم مرده اند. متوجه شديم مرغ ها 14 تا بوده اند. روزى 
هم كه خواستيم بزها را تحويل بدهيم، به من خبر 
دادند كه اهالى مرغ هم كمك كرده اند. اين بود كه با 
خودمان فكر كرديم به تعداد مرغ هاى تلف شده هم، 
مرغ بخريم. دو تا مرغ كه از قبل به ما داده بودند. يكى 
از اهالــى هم 12 تا مرغ ديگر داد و كار را تمام كرد. 
بعد هم حتى مقدارى خوراك دام براى بزها خريدارى 
كرديم. يكى ديگر از حركت هاى زيبايى كه من ديدم 
اين بود كه يكــى از هم ولايتى ها آمده بود كه: «من 
هم مى خواهم نخودى در اين آش بيندازم.» اما وقتى 
كمكش را گفت، همه متعجب شــديم. بنده خدا با 
اينكه كارگر روزمزد بود و روزى 50هزار تومان حقوق 
داشت، 500 هزار تومان كمك كرد. مى گفت: «فكر 

مى كنم 10روز بيكار بوده ام.» 

 آدم هايى كه بى تفاوت نيستند
وقتــى حرف هاى اهالى را مى شــنوم، ياد روزگارى 
نه چندان دور مى افتم؛ ياد زمانى كه در روستا زندگى 
مى كردم و مردم در بســيارى از كارها به هم كمك 
مى كردند. يادم هســت وقتى قرار بود يكى از اهالى 
پشــت بام خانه اش را كاهگل كند، همه آشنايان به 
كمكش مى آمدند و اين مى شد كار و خوش وبش در 
ميان  صلوات و بوى اسپند. حالا اما كارمان خيلى زود 
در ميان روستاييان ميغانى به پايان رسيده. در اين 
ميان اما به دانسته هاى ما چيزى اضافه شده است. 
آدم هاى بزرگى را ديده ايم كه در برابر آسيبى كه به 
يكى از هم ولايتى هايشان رسيده، بى تفاوت نبوده اند. 
آدم هايى را ديده ايم كه توانسته اند از مالى كه دارند، 
بگذرند تا دلى شاد شود و لبى به خنده باز و اين يعنى 
حال خوب در روزگار بى تفاوتى ها و زياده خواهى هاى 

خيلى از ما.
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 مردم/ عباسعلى سپاهى يونســى   خبر كوتاهِ «گلريزان رمه اميد» كه 
پخش مى شود، ذهنم را درگير خودش مى كند. براى همين حتى در مسير 
مشهد تا ميغان باز هم به ماجرا فكر مى كنم؛ به اينكه چگونه گاهى مهربانى 
مى تواند بهانه اى شود براى بلندآوازه شدن نام يك روستا. تا قبل از اين، اما 
چيزى درباره ميغان نشنيده بودم. حتى نامش هم به گوشم نرسيده بود. 
اما حالا همان نام ناآشنا ما را از مشهد تا نزديكى هاى شاهرود مى كشاند. 

حالا مى دانم كه ميغان 97 شهيد دارد؛ 96شهيد دفاع مقدس و يك شهيد 
مدافع حرم. همچنان كه با يك ســرچ ســاده به اين متن مى رسم: «در 
روزگارى كه جمعيت ميغان حدود هزار و 500 نفر بود، اين روستا 96 تن از 
جوانان خود را براى دفاع از مرز و بوم ايران اسلامى تقديم كرد و در رابطه با 

تعداد شهدا، رتبه نخست كشور را به نسبت جمعيت دارد.»
بخش زيادى از راه را آمده ايم و رســيده ايم به شاهرود. سراغ به سراغ 

قدرى ديگر هم مى رويم. كمتر از 30 كيلومتر راه لازم اســت تا خودمان 
را در ميغان ببينيم، آن هم در سرمايى كه باعث شده تعدادى از مردان 
روستا دور آتشــى كه كنار كوچه برافروخته اند، جمع بشوند. پرسان 
پرسان دو سه نفرى از اصل كارى هاى ماجراى گلريزان را پيدا مى كنيم؛ 
آدم هايى كه خيلى ساده دل به درياى كار خير زده اند و حالا سرراست 

ماجرا را برايمان بازمى گويند.

روايت اهالى روستاى ميغان كه يك بار ديگر پاى كار خسارت 
يكى از اهالى آمدند و با «گلريزان رمه اميد» نامشان را ماندگار كردند

روستاى جوانمردان

اين ور ميز

گپ و گفت ما با اهالى روستاى ميغان خيلى طول نمى كشد. براى اين 
گپ كوتاه اما، 500كيلومتر راه رفته ايم تا قهرمان هاى معمولى اين 
روزگار را به چشم خودمان ببينيم. رفته ايم تا ببينيم «يداالله نظرى»، 
«قربان حاج اكبرى»، «اســماعيل مهدوى» و البته «رضانظرى» كه در 

روستا نيست، يكى هستند مثل ما. درست مثل همه آدم هاى ديگرى 
كه فرصت ديدنشان فراهم نيست، ولى به كمك هاى كم و زيادشان 
اين حال خوب را خلق كرده اند. شايد مهم ترين حرف اين گفت وگو 

هم همين باشد، قهرمان هاى معمولى يكى هستند مثل ما.





اوساكا:با شايستگى به فينال رسيديم
ورزش : ســتاره ژاپنى ها پس از پيروزى مقابل ايران گفت: ما به همراه مربى 
جوانمان نتايج خوبى را گرفتيم و با شايستگى به فينال جام ملت هاى آسيا راه پيدا 
كرديم. اوساكا، ستاره اين بازى و زننده 2 گل سامورايى ها در اين بازى پس از اين 
ديدار گفت: نسبت به جام جهانى تغييرات زيادى در تركيب تيم رخ داد و بازيكنان 
جوان زيادى به جمع ما اضافه شدند. ما به همراه مربى جوانمان نتايج خوبى را 

گرفتيم و با شايستگى به فينال جام ملت هاى آسيا راه پيدا كرديم.

بيرانوند: شرمنده مردم شديم
ورزش : دروازه بان تيم ملى كشورمان گفت: واقعاً ناراحتم و به خاطر باخت به ژاپن 
شرمنده مردم شديم. عليرضا بيرانوند بعد از شكست  3 بر صفر مقابل ژاپن گفت: 
شرمنده مردم شديم در صحنه گل اول تمركزمان را از دست داديم. بازيكنى كه به 
زمين افتاده بود بلند شد و توپ را گرفت در حاليكه هفت بازيكن ما به سمت داور 
رفته بودند. وى در مورد اينكه رفتار بازيكنان ايران در آن صحنه غير حرفه اى بود، 
گفت: غير حرفه اى نبود، بى تجربگى كرديم. بازى رده بندى هم در جام نيست ما 
هم واقعاً ناراحتيم. نيتمان قهرمانى بود. نيمه اول مقابل ژاپن خوب بوديم. ژاپن هم 

تيم خوبى است به آنها تبريك مى گويم.

فاكس اسپورت: ايران تاوان اعتراض 
بى موقع را داد

ورزش : فاكس اسپورت در توصيف بازى ايران و ژاپن نوشت: اوساكو توانست برابر 
ايران با زدن دو گل بدرخشد. فاكس اسپورت نوشت: حالا تيم مورياسو توانسته 
رهبر جديد خودش را پيدا كند و آن كسى نيست جز اوساكا كه توانسته است در 
بازى برابر ايران دو گل به ثمر برساند.ايران تاوان اعتراض بى موقع خود به داورى 
را داد. وقتى همه بازيكن ها قبل از سوت داور به سمت او رفتند و اعتراض كردند. 
مهاجم ژاپن فرصت طلبى كرد و توانست گل اول بازى كه حساس ترين گل مسابقه 

بود را به ثمر برساند.
حالا روند بدون شكست تيم ملى فوتبال ژاپن به 17 بازى رسيده است. اين تيم 

بعد از جام جهانى هنوز طعم شكست را نچشيده است. 

عضو كميته داوران: پنالتى ژاپن اشتباه بود
ورزش : عليرضا سهرابى مى گويد در قوانين داورى فيفا برخورد توپ با دست 

نزديك تر كه به عنوان محافظ استفاده مى شود، خطاى هند تلقى نمى شود.
عليرضا سهرابى عضو كميته داوران درباره پنالتى اى كه به ضرر ايران در جريان 
 AFC ديدار اين تيم برابر ژاپن اعلام شد، توضيح داد: من به تازگى در كلاس هاى
شركت كردم و آن جا با فيلم هاى متعددى به ما آموزش دادند زمانى كه بازيكن در 
محوطه جريمه تكل بزند توپ به دست محافظ او يعنى دست نزديك تر به توپ 
برخورد كند خطا نيست و اگر توپ به دســت دورتر برخورد كند داور مى تواند 
پنالتى بگيرد. وى ادامه داد: من اميد داشتم داور با استفاده از VAR تصميمش را 
تغيير دهد كه متأسفانه اين اتفاق نيفتاد و اين داور استراليايى با تصميم غلطش 

در نتيجه بازى تأثيرگذار بود.
اين عضو كميته داوران درباره گل نخست ژاپن نيز تصريح كرد: بازيكن ژاپن بعد از 
از دست دادن تعادلش بلند شد و به كار خود ادامه داد و اين اشتباه بازيكنان ما بود 

كه به تصميم داور معترض شدند.

مينامينو: ايران در نيمه دوم تحليل رفت
بازيكن ژاپن پس از پيروزى مقابل ايران گفت: نيمه دوم ايران تحليل رفت و اين 
باعث شد تا بازى خودمان را انجام دهيم. مينامينو، بازيكن تيم ملى ژاپن پس از اين 
بازى گفت: در دقايق اوليه بازى هواداران ايرانى تشويق هاى بى وقفه اى داشتند 
و اين باعث شد تا بازى براى ما سخت شود. رفته رفته ما بازى را پيدا كرديم. نيمه 
دوم ايران تحليل رفت و اين باعث شد تا بازى خودمان را انجام دهيم. با توجه به 

بازى هاى گذشته ايران اصلا انتظار نداشتيم اين تيم در نيمه دوم تحليل برود.

ركورد جديد خلق نشد
ايران و قطر موفق شدند با پنج كلين شيت خود را به نيمه نهايى جام ملتهاى 
آسياى 2019 برسانند. ايران اين فرصت را داشت كه به ششمين كلين شيت 

متوالى برسد كه اين فرصت را از دست داد.
 ركورد كلين شيت متوالى در تاريخ جام ملتهاى آسيا، پنج كلين شيت است 
كه تا پيش از بازى ديروز دو بار ايران، يك بار كره جنوبى و يك بار قطر به آن 
رسيدند. قطر اگر امروز گل نخورد به شش كلين شيت متوالى خواهد رسيد 

و به تنهايى ركورددار كلين شيت متوالى در تاريخ جام ملت ها مى رسد.

كلوپ گردى عراقى ها
ورزش: بعد از وداع تلخ و زودهنگام عراق از جام ملت ها يكى از خبرنگاران عراقى 
حاضر در امارات پرده از راز مهمى برداشت كه نشان مى داد چند تن از ستاره هاى 
عراق شب بعد از بازى با ايران را در كلوپ گذرانده و با وضعيتى نامطلوب به اردو 
بازگشته اند. سركو كاتانچ پس از تســاوى مقابل ايران يك روز استراحت براى 

بازيكنان در نظر گرفت كه همين تعطيلى، حواشى زيادى براى اين تيم رقم زد.

بازتاب حذف ايران از جام ملت هاى آسيا 
رسانه هاى پرتغالى از شكست ايران و كارلوس كى روش نوشتند. «اوژوگو» تيتر 
زد: ايرانِ كارلوس كى روش در نيمه نهايى حذف شد. اين سايت در ادامه نوشت: 
ايران در حالى به اين مرحله رسيد كه يكى از تيم هاى قدرتمند جام بود و در مرحله 

گروهى، يك هشتم نهايى و يك چهارم نهايى گلى دريافت نكرد.
سايت دياريوس د نوتيسياس پرتغال نوشت: حضور كى روش در جام ملت ها 
به پايان رسيد. ايران تحت هدايت سرمربى پرتغالى با سه گل از ژاپن شكست 
خورد. اما رسانه هاى كلمبيايى از اين فرصت استفاده كردند و حضور كى روش 
در تيم ملى كشورشان را نزديك ديدند. سايت گل كلمبيا نوشت: تيم ملى ايران 
با سه گل مغلوب ايران شد و ژاپن در فينال با تيم قطر يا امارات رو به رو خواهد 
شد. اين اتفاق حضور كى روش در تيم ملى كلمبيا را نزديك كرد و او تا چند روز 

ديگر قرارداد امضا خواهد كرد.

پروين: به صداوسيما باختيم
على پروين در خصوص باخت تيم ملى مقابل تيم ژاپن و حذف از جام ملت هاى 
آسيا گفت: ما امروز فقط به صداوســيما باختيم. بازيكن در اين شرايط چطور 
مى تواند خودش را كنترل كند وقتى از چهارشنبه هفته قبل تا امروز در همه 

شبكه هاى تلويزيونى در خصوص اين بازى صحبت مى شد.
وى ادامه داد: مجرى تلويزيون مى گويد بازيكنــان الان ما را مى بينند و آنقدر 
اين بازى را بزرگ كردند كه بازيكنان امروز نصف توان شان را هم نداشتند. هر 
شبكه اى كه مى ديديم كارشناسان و مجريان زيادى در خصوص تيم ملى صحبت 
مى كردند اما آيا زمان ما هم اين همه بازى هاى تيم ملى پخش مى شد؟ اين بازى را 
آنقدر حساس كرده بودند كه بازيكنان نصف توان شان را هم نگذاشتند. آنها حتى 
نمى توانستند از استرس زياد راه بروند. هر روز ارتباط تلويزيونى با دبى، تهران و همه 
جاى دنيا برقرار مى شد و صدها كارشناس و گزارشگر در اين باره حرف مى زدند. 
من مى دانم كه بازيكنان تيم ملى در اين مدت چقدر سختى كشيدند و با اخلاق 

كى روش كنار آمدند و مى دانم كه چه چيزهايى تحمل كردند.

سيدجلال مصدوم شد
ورزش: در جريان تمرين ديروز تيم فوتبال پرسپوليس سيدجلال حسينى كاپيتان 
اين تيم دچار مصدوميت شد و تمرين را ادامه نداد.حسينى كه به نظر مى رسيد دچار 
كشيدگى عضله زير شكم شده پس از صحبت با برانكو زمين تمرين را ترك كرد و 

قرار است پزشكان در خصوص وضعيت او به برانكو توضيحاتى ارائه دهند.

حضور مربى اسپانيايى در تمرينات نساجى 
ورزش: مجيد جلالى چند روزى است كه به صورت رسمى تمرينات نساجى 
مازندران را به عهده گرفته است.او حميد مطهرى و حسين ترابپور را به عنوان 
دستياران خود انتخاب كرده است و يك مربى اسپانيايى هم به عنوان بدنساز به 
باشگاه معرفى كرده بود.در همين راستا دوشنبه شب په په مربى بدنساز نساجى 

وارد ايران شد و از ديروز در تمرينات اين تيم شركت كرد.

مصدوميت قائدى جدى نيست
ورزش : تيم فوتبال استقلال كه در ديدارى دوستانه مقابل نساجى به نتيجه تساوى 
يك بر يك رسيده بود ديروز در سالن وزنه پژوهشكده صنعت نفت يك تمرين 

ريكاورى برگزار كرد كه قائدى نيز در اين تمرين حضور يافت.
مهدى قائدى كه در جريان ديدار دوستانه دچار مصدوميت شده بود ديروز در كنار 

ساير بازيكنان تمرين كرد البته مصدوميت قائدى جدى نيست.

فرهاد كاظمى سرمربى بادران شد
ورزش: فرهاد كاظمى كه يكشنبه شب از هدايت سرخپوشان استعفا كرده بود، 
ديروز به صورت رسمى هدايت بادران را برعهده گرفت. اين تصميم از اين جهت 
عجيب به نظر مى رسد كه فرهاد كاظمى با سرخپوشان قهرمان نيم فصل اول 
مسابقات شده بود و حالا هم با 33 امتياز رتبه دوم جدول رده بندى را پس از گل 
گهر سيرجان در اختيار دارد. فرهاد كاظمى حالا تيمى را در اختيار دارد كه از 18 
مسابقه پيشين خود 25 امتياز كسب كرده و مديران باشگاه اميدوارند با انتخاب او 

بتوانند به آرزوى ليگ برترى شدن خود جامه عمل بپوشانند.

قرارداد بازيكنان جديد پرسپوليس ثبت شد
ورزش: بازيكنان جديد پرسپوليس پس از تمرين ديروز، در هيئت فوتبال استان 
تهران حاضر شدند تا با امضاى دفتر فرايند ثبت قرارداد خود با پرسپوليس را تكميل 
كنند. مهدى ترابى هم كه هم اكنون تيم ملى را در امارات همراهى مى كند، در 

بازگشت به ايران، براى ثبت قرارداد راهى هيئت فوتبال تهران خواهد شد.

ادعاى روز؛ زيرآب مجيدى را پيش شفر مى زنند
آى اسپورت: رضا حسن زاده يكى از پيشكسوتان استقلال معتقد است: برخى 
مى خواهند رابطه فرهاد مجيدى و وينفرد شفر را خراب كنند. او در اين باره گفته 
است: «كميته فنى يعنى دخالت كردن در امور مربوط به سرمربى. البته دخالت 
سالم. اعضاى كميته فنى خودشان سال ها در استقلال بازى كرده و به حاشيه ها 
واقف هستند. بايد به شفر حالى كرد كه بابا اين ها نمى خواهند زيرآب تو را بزنند و 
جاى تو را بگيرند. در مورد همين فرهاد مجيدى شما شك نكنيد كه وقتى فرهاد 
آمد، حداقل 20 نفر به شفر گفته اند فرهاد آمده تا جاى تو را در استقلال بگيرد! در 
حالى كه بايد به سرمربى تيم گفت مجيدى يك مربى جوان و محبوب است كه آمده 

در كنارت بيشتر كار ياد بگيرد و به استقلال كمك كند.»

آخرين گزينه استقلال؛ ملى پوش 26ساله آفريقايى
ورزش: آياندا پاتوسى 26 ساله اهل آفريقاى جنوبى نامى است كه بتازگى براى 

استقلالى ها مطرح شده و به نظر مى رسد براى مذاكرات نهايى آماده مى شود.
پاتوسى كه از 16 سالگى در آكادمى باشگاه خنك بلژيك حضور داشته  نخستين 
قرارداد رسمى فوتبالى اش را در سال 2011 با تيم لوكرن به مدت 4سال به امضا 
رساند و در همان سال به همراه اين تيم به عنوان قهرمانى دست پيدا كرد. او در 167 
بازى براى تيم لوكرن بلژيك، 24 گل به ثمر رساند و 40 پاس گل ثبت كرد! پاتوسى 
در ژوئن سال 2017 به كشورش بازگشت و از آن زمان كيپ تاون سيتى حضور 
دارد. در 45 بازى براى اين تيم، پاتوسى 11 گل زده و 9 پاس گل ارسال كرده است.

نصيرزاده: ماشين سازى مثل رئال مادريد است
هوشــنگ نصيرزاده ، مديرعامل باشگاه ماشين ســازى تبريز گفت: در تبريز 
پرهوادارترين مسابقات برگزار مى شود كه در يك سمت نام تراكتورسازى مطرح 
است و در سمت ديگر نام ماشين سازى كه 50 سال قدمت دارد. ماشين سازى مثل 
رئال مادريد يك باشگاه ريشه دار و قديمى است و بازيكنان هم بايد به پوشيدن 
پيراهن اين تيم افتخار كنند. اين درست نيست كه  فقط جسم بازيكن در تيم 
جديد باشــد، ولى روح و تمركزش در تيم قديمى خود. حتى اگر علوان زاده به 
ماشين سازى هم برنگردد، وى ياد خواهد گرفت كه چگونه مثل يك فوتباليست 

حرفه اى رفتار كند.

قدرت نمايى دايى در بازى هاى حذفى
اولين فيناليست جام حذفى چه تيمى است؟

اولين ديدار نيمه نهايى جام حذفى فوتبال ايران امروز برگزار مى شود تا نخستين 
فيناليست معرفى شود. دو تيم داماش گيلانيان و سايپاى تهران كه صعودشان به 
جمع 4 تيم برتر جام حذفى را از قبل قطعى كرده بودند، روز سه شنبه براى صعود 

به فينال اين رقابت ها تلاش خواهند كرد.
داماش گيلانيان كه در دسته دوم فوتبال ايران حضور دارد با شگفتى سازى توانسته 
چند تيم ليگ برترى را كنار بزند و به اينجاى جام برسد. آنها با توجه به اينكه ديدار 
هاى قبلى خود را خارج از خانه انجام داده بودند، در نيمه نهايى ميزبان سايپا شده اند 

و به دنبال تكميل شگفتى سازى شان با صعود به نيمه نهايى هستند.
از سوى ديگر سايپاى تهران با على دايى در ليگ برتر چندان خوب نتيجه نگرفته؛ 
نارنجى پوشان در رده هشتم جدول ليگ قرار دارند و از اين رو مهدى ترابى كليدى 
ترين بازيكن خود را نيز از دست داده اند. به همين خاطر جام حذفى آخرين تير 

سايپا در فصل جارى فوتبال ايران خواهد بود.
على دايى تاكنون دو بار با پرسپوليس و يكبار با نفت تهران به عنوان سرمربى به 
فينال حذفى رسيده و هر 3 بار هم عنوان قهرمانى را به دست آورده است. او حالا 
به دنبال صعود چهارم به فينال حذفى است و براى اين منظور بايد از سد داماش 

گيلانيان بگذرد.

بن عطيه و ستاره ژاپنى به الدحيل پيوستند
ورزش: در حالى كه اين روز ها استقلال خود را آماده نيم فصل دوم ليگ برتر و 
حضور در جام باشگا ه هاى آسيا مى كند و متأسفانه مصدوميت دست از سر اين 
تيم بر نمى دارد و در نقل و انتقالات نيز آنچنان پر رنگ ظاهر نشده است، حريفان 
استقلال انگار قصد دارند با توپى پر و تا دندان مسلح وارد جام باشگاه ها شوند. پس 
از اينكه الهلال با جووينكو به توافق رسيد و العين امارات نيز چند روز پيش با چند 
بازيكن سرشناس قرارداد بست حالا خبر مى رسد كه الدحيل با مدافع سرشناس 
يوونتوس و همچنين هافبك آينده دار ژاپنى به توافق نهايى رسيده است. الدحيل 
در گام نخست با مهدى بن عطيه مدافع سرشناس مراكشى به توافق نهايى رسيد. 
بن عطيه تست پزشكى باشگاه الدحيل را با موفقيت پشت سر گذاشت تا همه چيز 
آماده اين انتقال شود.تيم فوتبال الدحيل همچنين با شويا ناكاجيما، ستاره 24 ساله 
ژاپنى كه در ليگ پرتغال بازى مى كند براى جايگزينى تام تائه هى به توافق رسيد و 

بزودى او هم قراردادش را نهايى خواهد كرد.

اخبار جام ملت هاى آسيا
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گوارديولا: بايد مثل بايرن و بارسا بر تيم ها مسلط شويم
سرمربى منچسترسيتى معتقد است كه تيمش بايد مثل بارسا و بايرن بر ديگر تيم هاى ليگ 
مسلط شود. پپ گوارديولا مى گويد: «مى دانم كه شما خيلى انسان هاى بخشنده و بزرگى 
هستيد ولى هر بار چنين چيزى مى گوييد ما شكست مى خوريم. خيلى مهم است كه تا پايان 
ژانويه هنوز در رقابت ها حضور داريم. در باشگاه هاى بزرگ، اين تفاوت مهمى است. بارها 
گفته ام: بهترين تيم هاى يك دهه اخير كدام ها بوده اند؟ يوونتوس، بايرن مونيخ، بارسلونا. اين 
تيم ها سه تيم برتر اروپا هستند. چرا؟ چون هر فصل قهرمان ليگ مى شوند، هر فصل جام 
مى برند و هميشه هستند. ما هم مى توانيم ولى نه به اندازه آنها زيرا كار بسيار دشوارى است.»

هشدار انريكه به ايسكو: ممكن است دعوت نشوى
سرمربى تيم ملى اسپانيا، معتقد است: شرايط نه چندان خوب ايسكو در باشگاهش 
رئال مادريد، ممكن است بر نقش او در تيم ملى اسپانيا هم تاثير بگذارد. لوئيس انريكه 
مى گويد: «در حال حاضر نمى دانم كه ايسكو را دعوت خواهم كرد يا نه. ما مورد هر 
بازيكن را به صورت جداگانه بررسى خواهيم كرد. هنوز براى ارائه ليست تيم ملى دو 
ماه زمان باقى مانده با اينحال من ترجيح مى دهم ايسكو دقايق بيشترى در رئال بازى 
كند. هر چه دقايق بازى كردن يك فوتباليست كمتر باشد شانسش براى حضور در 

تيم ملى كمتر مى شود. اين قانون فوتبال است». 

سولسشر: بدون توجه به سرنوشتم در يونايتد كار مى كنم
سرمربى منچستريونايتد مدعى شد كه بدون توجه به اتفاقات پيش رو، خود را براى فصل آينده 
آماده مى كند. اوله گونار سولسشر مى گويد: ما بازيكنان با استعدادى در تيم هاى پايه داريم و 
منتظر حضور آنها هستيم و بايد سعى كنيم پيش از شروع فصل آينده تيم را در جايگاه خوبى 
قرار دهيم ما بازيكنانى مثل الكسيس سانچس، روملو لوكاكو، خوان ماتا و .. را داريم كه اخيرا 
بازى نكرده اند. بايد به اين ها بازى داد و ما اينجا هستيم كه با اين بازيكنان نتيجه بگيريم. اينكه 
يونايتد فصل آينده، با حضور من يا بدون حضور من چگونه خواهد بود مهم نيست زيرا من 

اينجا هستم تا تيم را براى فصل بعد آماده كنم. اين يعنى امروز بايد خوب كار كنم.

والدانو: گرت بيل نتوانسته جاى رونالدو را پر كند
ســرمربى و مدير ســابق رئال مادريد معتقد اســت كه گرت بيل نتوانسته 
جاى خالى رونالدو را در رئال پر كند. خورخــه والدانو مى گويد: بيل بازيكن 
فوق العاده اى است ولى ناگهان ناپديد مى شود، شور و انگيزه كمترى نسبت 
به ديگر بازيكنان نشــان مى دهد. بيل بازيكنى اســت كه بايــد عليه بدنش 
بجنگد ولى شــور و انگيزه اين كار در او ديده نمى شــود. او مى خواهد جاى 
خالى رونالدو را پر كند ولى كسى كه در حال انجام اين كار است، وينيسيوس 

است نه بيل!

جواد رستم زاده: تيم ملى ايــران با شكست عجيب سه بر 
صفر مقابل ژاپن از رســيدن به فينال جام ملــت ها باز ماند. 
ديشــب در شــهر العين امارات ژاپنى ها موفق شدند روى 
گل هاى اوســاكو(2گل) و هاراگوچى پيروزى مقتدرانه اى 

مقابل ايران به دست آورند و راهى فينال شوند.  
نيمه اول كه شروع شد ژاپنى ها نشان دادند با تمام حريفان 
قبلى مــا در اين تورنمنت فــرق دارند.ســامورايى ها نقاب 
اقتصادى خود را برداشــته بودند و در نيمــه اول بايك بازى 
بسيار حساب شــده خط ميانى ما را از كار انداختند. مردان 
«هاجيمه» با پــاس هاى كوتاه و شناســايى روزنه هاى خط 
دفاعى ايران سعى به باز كردن دروازه بيرانوند در همان ابتداى 
بازى داشتند. اما دوندگى بى امان ابراهيمى ، دژآگه و ... اجازه 
نداد كه حريف گزنــدى به دروازه ايــران وارد كند. از دقيقه 
بيســت به بعد اما اين تيم ايران بود كه ابتدا با بازى مستقيم 
خط دفاعى حريف را به عقب راند و ســپس با بازى سازى از 

كناره ها سامورايى ها را محاصره كردند.
 حالا اين آبى پوشان بودند كه سعى به  بازى بسته و استفاده 
از ضد حملات داشتند. آنها پس از آنكه از هنرنمايى آزمون ، 
در جا گذاشتن دفاع شان و ضربه خطرناكش جان سالم به در 
بردند كوشيدند بازى را در ميانه ميدان درگيرانه پيش ببرند 
تا نيمه اول تمام شود. در 45 دقيقه اول آنچه مشهود بود جاى 
خالى طارمى و تنها ماندن آزمون در بسيارى از صحنه هاى 

هجومى بود. 

نيمه مربيان را ايران توفانى شروع كرد. با اين حال معلوم بود 
سامورايى ها در كمين نشســته اند تا در زمان مناسب ضربه 
كارى را بر پيكره يوزها وارد كنند. آنها صبورانه خط هافبك 
ميانى ايرانى سفيدها را از كار انداختند اما اگر اشتباه مهلك 
خط دفاعى تيم ملى در رها كردن توپ و رفتن به سمت داور 

نبود شايد ژاپنى ها به اين راحتى ها به گل نمى رسيدند. 
در حالى كنعانى زادگان، پورعلى گنجــى و 4 بازيكن ايران 
براى متقاعد كردن داور بــراى دادن كارت هجوم برده بودند 
«اوساكو» روى سانتر ارســالى توپ را وارد دروازه كرد. بعد از 
اين گل كه آب سردى بود بر پيكره تيم ملى، ژاپنى ها مسلط 
و خونسرد براى گل هاى بيشــتر در حال برنامه ريزى بودند. 
مردان كى روش تمركز نداشتند و ســاختار از هم گسيخته 
دفاعى ما باعث شد تا يك پنالتى هم نصيب سربازان سرزمين 
آفتاب شود. اين پنالتى را دقيقه 67 اوساكو به گل دوم تبديل 
كرد. كى روش سعى در تغيير ساختار تاكتيكى تيمش داشت. 
او دقيقه 71 ترابى و قدوس را به جــاى دژاگه و جهانبخش 
خســته وارد زمين كرد. ولى كار از دســت تيــم ملى خارج 

ورزش: بازيكن تيم فوتبال پرسپوليس گفت: شرايط امسال ما 
با سال هاى گذشته فرق مى كند و قهرمانى در جام حذفى، ليگ 
برتر و آسيا هدف ماست.  محسن ربيع خواه در گفت وگو با فارس، 
در خصوص شــرايطش بعد از مصدوميت، احتمال بازى مقابل 

سپيدرود و موارد ديگر صحبت هايى كرد كه در زير مى خوانيد.

 چه شد كه در اردوى قطر مصدوم شدى؟
در اردو شرايط خوبى داشتم اما در بازى با تيم يوپن بلژيك زمانى كه 
خواستم استارت بزنم پشت پايم درد گرفت و از بازى بيرون آمدم، 
اما خوشبختانه اكنون وضعيت بهترى دارم و روى پايم كار مى كنم 

تا هر چه زودتر به شرايط ايده آل برسم.

 اردوى قطر چطور بود؟
اردوى خيلى خوبى در قطر داشتيم و زمين تمرين و هتل خيلى 
خوبى در اختيار ما بود و بايد از اين امكانات خوب استفاده مى كرديم 
و فكر مى كنم هم استفاده خوبى از اين اردو انجام داديم چرا كه 
تمرينات خيلى خوب و مناسبى كادر فنى براى ما در نظر گرفته 
بود و خوشــبختانه همه چيز طبق برنامه پيش رفت. بدنسازى 
خيلى خوبى در اين اردو انجام داديم و دو بازى دوستانه مناسب 
هم برگزار كرديم. فكر مى كنم ثمره اين اردو را در ليگ ببينيد و 

موفقيت هايمان را ادامه دهيم.

 خودت چه زمانى آماده بازى مى شوى؟
واقعيت اين است كه وضعيت من آنقدرها هم كه مى گفتند بد 
نيست و فكر مى كنم تا يك هفته ديگر شرايط بازى كردن را به 
دست بياورم. اين طور كه مى گفتند من دو ماه از بازى ها دور خواهم 
بود خوشبختانه اين طورنيست و فكر مى كنم نهايتاً تا يك هفته 

ديگر به شرايط بازى برسم.

 با اين حساب به بازى با سپيدرود مى رسى؟
هنوز چيزى مشخص نيست و نمى دانم كه به اين بازى مى رسم 

يا نه اما بايد ببينيم طى روزهاى آينده چه اتفاقى رخ  خواهد داد.

 پرسپوليس با برانكو در جام حذفى هميشه ناكام بوده، اما 
فكر مى كنى امسال قهرمان شويد؟

شرايط امسال ما با سال هاى ديگر فرق مى كند وامسال قهرمانى 
در جام حذفى، قهرمانى در ليگ و قهرمانى در آسيا هدف ماست. 

مى خواهيم در همه مسابقات موفق باشيم و نتايج خوبى بگيريم.

 وضعيت سپيدرود را چطور ارزيابى 
مى كنى؟

آقــاى كريمــى از ابتــداى فصل در 
ســپيدرود نبود و اين تيم را خودش 
نبســته اما من به عنوان يك گيلانى 

براى تيم سپيدرود  آرزوى موفقيت 
مى كنم و اميدوارم 

كه ايــن تيم را 
حفظ كنند.

 ربيع خواه: شايد به بازى با سپيدرود برسم 

 امسال 3 قهرمانى مى خواهيم
 جنجال در  اردوگاه آبى ها

يك پرسپوليسى رئيس استقلالى ها شد

شده بود و بازيكنان آب در هاون مى كوبيدند. سانترهاى بى 
هدف،پاس هاى اشتباه و در گيرى هاى 

بى فايده نتيجه اى جز هجوم هاى حساب شده حيف نداشت 
تا  هاراگوچى ضربه خلاص را هــم روى جا ماندن دفاع هاى 

ايران بر پيكره يوز زخمى وارد كرد.
 بله ، ايران با بهترين نسل و در مهيج ترين تورنمنت با سه گل 

با جام وداع كرد تا حسرت فينال جام ملتها 47 ساله شود.
اين ســنگين ترين شكســت كارلوس كى روش در طول 8 
سال حضور در تيم ملى فوتبال ايران بود.كى روش با بازى 
ژاپن صدمين بــازى خود بر روى نيمكــت تيم ملى ايران 

تجربه كرد.

 مورياسو: بازى دشوارى با ايران داشتيم
سرمربى ژاپن در نشست خبرى تيمش از برترى شاگردانش 

برابر ايران سخن گفت.
هاجيمه مورياسو در نشست خبرى بعد از برترى برابر ايران 
گفت: درست است كه توانســتيم با سه گل حريف خودمان 

را شكســت دهيم ولى بايد بگويم كه بازى سخت و دشوارى 
داشــتيم و برابر تيمى قدرتمند به ميــدان رفتيم. بازيكنانم 
در اين مســابقه عملكرد خيلى خوبى از خود نشان دادند و 
توانستند تيم ما را به هدف خودشان برسانند. ما در اين مسابقه 
شكل بازى خودمان را تغيير نداديم و توانستيم در نيمه دوم از 
فضاهاى زمين ايران به خوبى استفاده كنيم و به گل برسيم. 
بازيكنانم در نيمه دوم تلاش زيادى كردند و مى دانستيم كه 
موقعيت هايى در زمين ايران ايجاد خواهد شد. خوشحالم به 

هدفمان رسيديم.
او در پاسخ به اين سوال كه دوســت دارد در مرحله نهايى با 
چه تيمى بازى كند گفت: مــا يك بازى خيلى مهم در فينال 
پيش روى خودمان داريم كه قطعاً سختى هاى خاص خودش 
را دارد و مهم نيســت با كدام يكى از دو تيم بازى كنيم چون 
بازيهاى فينال هميشه پرفشار است. در اين بازى سخت بود 
براى ما كه به شرايط عادت كنيم ولى خوشبختانه توانستيم 
برنده بازى شــويم. اين برد را به هوادارانمان و كسانى كه در 

كنار تيم بودند تقديم مى كنم.

سينا حسينى : مسعود سلطانى فر اين روزها به جنجالى ترين 
چهره كابينه حسن روحانى تبديل شده است،البته چهره هاى 
جنجالى كابينه دولت دوازدهم در اين ايام بسيار زياد هستند اما 
مسعود سلطانى فر در رقابت با محمود حجتى، محمد جواد آذرى 
جهرمى، اســحاق جهانگيرى و قاضى زاده هاشمى، وزير سابق 
بهداشت با اختلاف در صدر قرار دارد تا يكى از چهره هاى خبرساز 

در شبكه هاى اجتماعى لقب گيرد.
سلطانى فر در تازه ترين تصميم جنجالى خود در حوزه ورزش، 
اعضاى هيئت مديره اســتقلال را معرفى و با آنهــا در دفتر كار 
خود جلسه اى ترتيب داد تا سرنوشت مديرعامل اين باشگاه را 
مشخص كند. هرچند از نگاه آقاى وزير و همراهان او در وزارتخانه 
اتفاق عجيبى رخ نداد اما بازنشر پست هاى اينستاگرامى كارمند 
وزارت ورزش كه با حمايت شخص وزير به عنوان رئيس هيئت 
مديره استقلال انتخاب شد در شبكه هاى اجتماعى نشان داد 
«ســعادتمند» تازه وارد يك پرسپوليســى متعصب است اما با 
تصميم آقاى وزير به عنوان رئيس هيئت مديره استقلال انتخاب 

شده است!
با انتشار تصاوير مذكور انتقادها به سرعت فراگير شد و بسيارى از 
كارشناسان سلطانى فر را بابت اين انتخاب سرزنش كردند اما در 
اوج ناباورى وى در گفت و گو با رسانه هاى خبرى مدعى شد در 
خانواده اى استقلالى متولد شده و همه اين موضوعات شايعه سازى 
بوده است در حالى كه در صفحه شخصى او در اينستاگرام به راحتى 
قابل تشخيص بود او علاقه شديدى به باشگاه پرسپوليس دارد و 

با نام كوچك مديرعامل سابق و برانكو ايوانكوويچ را مورد خطاب 
قرار مى داده است! با وجود اين حجم از انتقادها مسعود سلطانى فر 
در جلسه صبح دوشنبه خود با اعضاى جديد هيئت مديره باشگاه 
استقلال از تلاش هاى افتخارى مديرعامل سابق باشگاه، زمانى، 
قراب و ملكى از اعضاى هيئت مديره سابق تقدير كرد و با توجه به 
مصوبه مجمع امير حسين فتحى، سيد ميرشاد ماجدى، منزوى، 
خليل زاده، احمد ســعادتمند را به عنوان اعضاى جديد هيئت 
مديره باشگاه استقلال معرفى كرد. هرچند حضور كامران منزوى 
و ميرشاد ماجدى دو تن از چهره هاى شناخته شده باشگاه استقلال 
با استقبال هواداران مواجه شد اما نكته مهم اين بود كه حضور 
سعادتمند پرسپوليس در راس هيئت مديره باشگاه استقلال 
بيشترين واكنش را به دنبال داشت به شكلى كه بسيارى از مجموعه 
هاى هوادارى به اين مساله واكنش نشان دادند . اما رئيس هيئت 
مديره پس از اتمام نشست با وزير در جمع خبرنگاران همه حقايق را 
منكر شد و تاكيد كرد كه او در خانواده اى تمام استقلالى متولد شده 
است و هيچ علاقه قلبى به پرسپوليس ندارد. البته در اين ميان يك 
نكته جنجالى ديگر نيز وجود دارد كه با وجود انتخاب سعادتمند به 
عنوان رئيس هيئت مديره و فتحى به عنوان مديرعامل اين انتخاب 
از نظر قانونى فاقد وجاهت است.با وجود آنكه هيئت مديره جديد 
استقلال معرفي شده است اما به سبب بدهي مالياتي قابليت ثبت 
در اداره ثبت شركتها و روزنامه رسمي كشور را ندارد و همچنان 
هيئت مديره چند سال قبل با مديرعاملي فتح االله زاده رسميت 

دارد و به ثبت رسيده است.

اميرمحمد سلطانپور : روز يكشنبه تنيسور مشهور صربستانى 
برگ زرين ديگرى را در كارنامه درخشان خود ثبت كرد. نوواك 
جوكوويچ يكى از بهترين بازيهاى چند سال اخير در فينال مقابل 
بزرگترين رقيب خود يعنى رافائل نادال را به نمايش گذشت و براى 
هفتمين قهرمان تنيس آزاد استراليا شد؛ كه پانزدهمين قهرمانى 
دوران ورزشى او در مسابقات گرند اسلم بوده است. در زير نگاهى مى 
اندازيم به داستان موفقيت هاى جووكويچ و اينكه چگونه خود را به 

بكى از تنيسورهاى تاريخ بدل كرد:

شروع
جوكوويچ در سال 2005 براى اولين بار در يكى از مسابقات گرند 
اسلم (چهار تورنمنت بزرگ تنيس) يعنى تنيس آزاد استراليا شركت 
كرد و مقابل مارات سافين كســى كه در نهايت عنوان قهرمانى 

مسابقات را كسب كرد شكست خورد و حذف شد.

دوستان و رقيبان
شايد بهترين دوست جوكوويچ را بتوان اندى مارى ديگر تنيسور 
مشهور اسكاتلندى لقب داد. كسى كه به عنوان يكى از رقيبان اصلى 
او نيز تبديل شد. شايد جالب ترين همكارى آن ها را بتوان در كنار 
يكديگر قرار گرفتن جوكوويچ و مارى در مسابقات دونفره تنيس 

آزاد استراليا در سال 2006 دانست.

اولين قهرمانى
اولين بارى كه نوواك جوكوويچ عنوان قهرمانى يك تورنمنت رسمى 
را به دست آورد بر مى گردد به مسابقات آزاد هلند كه هنوز عكس 
هاى جالب آن جوايزش يك آيفون با قاب نقره و يك دسته گل است 

فراموش نمى شود.

اولين قهرمانى در گرند اسلم
جام هاى بعدى به ســرعت براى جوكوويچ از راه مى رسيدند كه 
مهمترين آن بر مى گردد به سال 2008 كه او موفق شد با شكست 
جو ويلفرد تسونگا قهرمان تنيس آزاد استراليا شود و اولين جام گرند 

اسلم خود را به دست آورد. اما او براى دومين جام قهرمانى گرند 
اسلم خود سه سال صبر كرد تا توانست در سال 2011 با شكست 

اندى مارى قهرمان تنيس آزاد استراليا شود.

اولين قهرمانى در ويمبلدون
نوواك جوكوويچ در تابستان همان ســال 2011 براى اولين بار 
قهرمان ديگر تورنمنت گرند اسلم يعنى ويمبلدون شد. او در فينال 

مدافع عنوان قهرمانى يعنى رافائل نادال را شكست داد.

اقتدار كامل
اين تنيسور صرب در سال 2011 قهرمان مسابقات تنيس آزاد 
آمريكا هم شد تا در يك سال از چهار تورنمنت گرند اسلم در سه تا 

از آن ها قهرمان شده باشد.

ادامه موفقيت در استراليا
در سال 2012 جوكوويچ كه لقب صربيناتور را به او داده بودند براى 
دومين بار قهرمان تنيس آزاد استراليا شد و سال بعد هم همين 
كار را تكرار كرد تا سه سال پياپى قهرمان يكى از چهار تورنمنت 

مشهور جهان شود.

شكست هاى پياپى مقابل نادال
اولين بارى كه جوكوويچ مقابل نادال در فينال شكست 

خورد، در فينال تنيس آزاد فرانســه در سال 
2012 بود.  او ســال بعد در فينال تنيس 
آزاد آمريكا نيز مقابل تنيسور اسپانيايى 
شكست خورد. اين پايان طلسم نادال 
براى جوكوويچ نبود و در سال 2014 باز 

هم در فينال فرانسه مغلوب شد.

بازگشت به نوار پيروزى
بعد از آنكه سه فينال را شكست خورد، جوكوويچ مربى خود را 
كنار گذاشت و بوريس بكر مشهور را استخدام كرد. همين باعث 

شد كه مدتى بعد با جام ويمبلدون انگليس را ترك كند.

يكى از بهترين عملكردهاى او
او همين هفته فقط دو ساعت و 

چهار دقيقه زمان نياز داشت تا 
بتواند با نتايج 6-3 6-2 6-3 
در هم بكوبــد تا به اولين 
تنيسور تاريخ بدل شود 

كه در سه مقطع متفاوت 
بتواند براى سه دوره پياپى 
قهرمان يــك تورنمنت 

گرند اسلم شود.

همراه با جام ملت هاى آسيا

تيم ملى كمتر مى شود. اين قانون فوتبال است».  اينجا هستم تا تيم را براى فصل بعد آماده كنم. اين يعنى امروز بايد خوب كار كنم.

ورزش:   شايد تعجب آور باشد كه با وجود تيم هايى مثل 
كره جنوبى، استراليا يا عربســتان، به جاى آن ها قطر و 
امارات را در نيمه نهايى ببينيم. امــا وقتى به بازى هاى 
اين تيم ها در اين مســابقات نگاهى مى اندازيم، شــاهد 
رقم خوردن چيزى به غير از عدالت نيســتيم. بر خلاف 
غول هاى آســيايى كه نام آن ها برده شد، قطر و امارات 
نشــان دادند كه تنها نام بزرگ كافى نيست و روى زمين 
اســت كه مى توان موفقيت يك تيم را شاهد بود. قطر از 
نظر آمارى بهترين تيم مسابقات اين دوره بوده و در همه 
بازى هايش پيروز شده است. با اينكه ايران نيز هيچ گلى 
دريافت نكرده و يا ژاپن همه مسابقاتش را تا اينجاى كار 
برده، اما هيچ تيمى مانند عنابى پوشــان از هر دوى اين 
ركوردها برخوردار نيست. شاگردان فليكس سانچز باس 
در دور گروهى، عربســتان را با دو گل شكســت دادند تا 
نشــان دهند عزم آن ها براى اين مسابقات جدى است؛ 
پيروزى مقابل دو تيم قدرتمند عراق و كره جنوبى در دور 
يك شانزدهم نهايى و يك چهارم نهايى هم اوج كار آن ها 
بود تا پاداش سخت كوشى خود را گرفته و در بين چهار 

تيم برتر آسيا حاضر باشند. از طرف ديگر امارات ميزبان 
با حمايت يك كشور در پشت سر خود در نيمه نهايى به 
مصاف قطر مى رود كه بعد از بازى قطر و عربستان، دومين 
بازى سياسى را بين دو كشور كه در درگيرى هاى سياسى 
گسترده با يكديگر هستند را رقم مى زند. امارات در دور 
گروهى آنچنان مســتحكم نبود و با وجود اينكه نتيجه 
اى بهتر از مســاوى مقابل بحرين و تايلند كسب نكردند 
به عنوان سرگروه به دور بعد راه يافتند. شاگردان آلبرتو 
زاكرونى در دور يك شــانزدهم نهايى نيز با وجود داشتن 
يك قرعه مناسب مانند قرقيزستان متزلزل ظاهر شده و با 
وجود اينكه دو گل از حريف خود دريافت كردند به جمع 
هشت تيم رسيدند. سپيدپوشان اما كار اصلى خود را براى 
اين مرحله كنار گذاشته بودند يعنى جايى كه توانستند 
استراليا را شكست داده و يكى از بزرگترين شگفتى هاى 
اين جام را رقم زنند. بازى امروز در ورزشــگاه محمد بن 
زايد ابوظبى يكى از بزرگترين بازى هاى تاريخ هر دو تيم 
است و بهترين فرصت براى اينكه بتوانند به فينال رسيده 
و شانس خود را براى اولين قهرمانى تاريخ خود بيازمايند.

ورزش : كارلوس كى روش پس از شكســت سه بر صفر 
مقابل ژاپن و عدم صعود به ديــدار پايانى جام ملت هاى 
آســيا گفت: مطالب زيادى وجود ندارد كه به آن اشــاره 
كنيم. مهمترين مساله اين است كه بازى رقابتى را شاهد 
بوديم بخصوص در نيمه نخست هر دو تيم مشغول رقابت 
بودند تا اينكه يك اشتباه خيلى ساده و مظلومانه از تيم ما 
رخ داد. بازيكنان من فكر مى كردنــد كه داور بايد خطاى 
بازيكن ژاپن را بگيرد و تيم ما بعــد از دريافت گل از نظر 
احساسى بهم ريخت و ما در ادامه يك شكست احساسى 

را شاهد بوديم.
وى ادامه داد: بعد از دريافت گل نخست شاهد حضور يك 
تيم در زمين بوديم، آن هم ژاپن بود. ژاپن بهترين تيم زمين 
بود و استحقاق حضور در فينال را داشت. از همه بازيكنان 
خودم تشــكر مى كنم به خاطر اينكه با تمام دشوارى ها و 
تمام محدوديت ها تلاش زيادى داشــتند. از تك تك آنها 

تشكر بزرگى مى كنم.
وى درباره ناكامى تيم ملى فوتبال ايران با يكى از بهترين 
نسل هاى خود در جام ملت هاى آسيا و تداوم انتظار ايران 
براى قهرمانى در آسيا تا چهار سال بعد و همچنين به كار 
نيامدن تجربيات حضور در جــام جهانى در اين رقابت ها 
يادآور شد: صادقانه مى گويم من در دفعات گذشته تمام 
نظراتم را گفته ام. گفته ام كه چه كارهايى بايد انجام شود. 
فكر مى كنم افراد زيادى باشند كه بخواهند حرف هاى من 
را بشنوند اما الان زمانى نيست كه بخواهند صحبت هاى من 
را بشنوند. مطلب اين است كه بايد بگويم بسيار خوشحالم 
كه اين ماجراجويى را با بازيكنان ايرانى پشت سر گذاشتم. 

اين ماجراجويى فوق العاده بى نظير بود.
وى تاكيد كرد: واقعيت اين اســت كه بازيكنانم به خاطر 
زحماتشان استحقاق حضور در فينال را داشتند. ساده ترين 
نوع صحبت كردن اين است كه يك آهنگ معروف را براى 

شما يادآورى كنم. الان پايان اينجاست.
ســرمربى تيم ملى فوتبال ايران خاطرنشان كرد: بسيار 
خوشــحالم و به تيمم افتخار مى كنم كه مثل خودم كار 
كردند. زمان آن است كه مراتب تقدير و قدردانى خودم را 
از هواداران و فوتبال ايران بــه خاطر دادن اين فرصت كه 
من در هشت سال گذشته سرمربى تيم ملى باشم، اعلام 
كنم. من آرزوى بهترين ها را براى تيم ملى دارم. بازيكنانم 
استحقاق بهترين ها را دارند. توانستند نظرات را جلب كنند 
چراكه در زمان هاى مختلف بهترين عملكرد را داشتند. در 

سراسر جهان كسب احترام كردند.
كى روش خاطرنشــان كرد: وقتى باشــگاه هاى خارجى 
چنين توجهى به بازيكنان ايرانى مى كنند نقطه اى است 
كه بازيكنان ما مى توانند آزادانه تصميم بگيرند. به خاطر 
تلاش و جنگيدن آنها خيلى ها مى گويند كاش من جاى 

آنها بودم.
وى با آرزوى موفقيت براى ژاپن در ديــدار پايانى گفت: 
يك بار ديگر مى خواهم از فوتبــال ايران، هواداران و كادر 
فنى تيم ملى تشــكر كنم. از صميم قلبم و اعماق وجودم 
از بازيكنان تشكر مى كنم. اميدوارم متوجه شده باشيد كه 
الان پايان اينجاست. براى من هم مثل آن آهنگ معروف، 
من به عنوان مربى راه خــودم را رفتم. براى فوتبال بزرگ 
ايران و هوادارانش بهترين ها را آرزو مى كنم. مخصوصاً براى 
بازيكنان ايران كه در برزيل، روسيه و در شش سال گذشته 
براى مردم بهترين عملكرد را داشتند و اين پيام را به بقيه 
جهان دادند كه مردم ايران اســتحقاق يك ديدگاه بسيار 

خوب و توجه و قدردانى متفاوت را دارند.
سرمربى پرتغالى تيم ملى در پاسخ به اين سوال خبرنگار ايرانى 
مبنى بر اينكه آيا تاكتيك اشتباهى را در اين بازى انتخاب 
كرده اســت، گفت: مثل هشت سال گذشته من مسئوليت 
كامل اتفاقات داخل زمين را مى پذيرم. دوست دارم از شما 
بپرسم نقش شما در اين سال ها چه بود؟ نقش شما سكوت بود 

ولى من در درون زمين براى تيم ملى شما جنگيدم.
كى روش در پاسخ به سوال خبرنگارى غيرايرانى مبنى بر 
اينكه با توجه به اشاره به آهنگ «الان پايان اينجاست»، در 
آينده چه اتفاقى رخ مى دهد، گفت: من آينده بسيار خوبى 
را براى تيم ملى فوتبال ايران مى بينــم چراكه پايه هاى 
خوبى در حال حاضر بنا شده است. الان زمين بسيار خوبى 
دارند كه بتوانند تمرينات خودشان را برگزار كنند. مركز 
تمرينى خوبى را دارند كه بتوانند بازيكنان استفاده كنند. 
حداقل در هشت ســال آينده سرمربى تيم ملى انتخابش 
حول و حوش همين بازيكنان خواهد بــود. مهمتر از هر 

چيزى ميراثى است كه باقى مانده است.
كارلوس كى روش در پايان بدون پاســخ به سوالات ساير 
خبرنگاران از جايگاه بلند شــد و هنگام خروج از سالن به 
سمت خبرنگار ايرانى رفت و نســبت به پرسش او درباره 
عذرخواهى او از فوتبال ايران به دليل قهرمان نشــدن در 
جام ملت ها اعتراض كرد.همچنين تعدادى از خبرنگاران 

ژاپنى ايستاده براى كى روش دست زدند.

شگفتى  سازان به هم رسيدند كى روش: اينجا پايان كار است!

ورزش: قطر در ديدار حســاس نيمه نهايى بايد امروز به 
مصاف امارات ميزبان بــرود. اين ديــدار درحالى برگزار 
مى شود كه اين دو كشور عربى در يكى دو سال اخير دچار 
تنش سياســى بوده اند و اصلاً رابطه خوبى با هم ندارند و 
اين باعث شده تا بازى از حساسيت بالايى برخوردار باشد.

بر همين اساس، روزنامه قطرى استاد الدوحه تيتر عجيبى 
را در صفحه نخســت خود انتخاب كرد. تيترى كه بسيار 

توهين آميز است و بايد منتظر پاسخ اماراتى ها هم بود.
اســتاد الدوحه با تيتر«توطئه ها، دسيســه ها و رشوه» از 
دست هاى پشت پرده و خبيث اماراتى ها براى ضربه زدن 
به قطر سخن به ميان آورد و نوشت: جام ملت هاى هفدهم 
كه به ميزبانى امارات برگزار مى شود بار ديگر چهره زشت 
امارات و تلاش آنها براى دخالت دادن سياست در ورزش را 
به نمايش گذاشت. آنها با انواع روش ها براى ضربه زدن به 
ما استفاده مى كنند از رشوه دادن گرفته تا توطئه پردازى.

در ادامه اين گزارش آمده اســت: اماراتى ها از ورود سعود 
المهندى نايب رئيس فدراسيون فوتبال قطر و همچنين 

كنفدراسيون فوتبال آسيا جلوگيرى كردند، همچنان كه 
بن زائد قبل از ديدار قطر برابر عراق در اقدامى عجيب به 
97 خبرنگار و گزارشگر عراقى رشوه داد. اماراتى ها هجمه 
رسانه ها را عليه بسام الراوى به راه انداخته اند و مى خواهند 
حضور او را در تيم ملــى قطر غير قانونــى جلوه دهند و 

همچنين به رفتارهاى زشت خود ادامه مى دهند.

فشار به هواداران قطر
براى اين  ديدار كه در ورزشگاه40 هزار نفرى محمد بن زايد 
ابوظبى برگزار مى شود بيش از اين 25 هزار بليت فروخته شد 
كه البته بخش قابل توجهى از آن به هواداران تيم ملى امارات 
اختصاص داشت.ميزبان رقابت ها 15 هزار بليت باقيمانده را نيز 
خريدارى كرده و به شكل رايگان از طريق باشگاه ها بين هواداران 
تيم ملى امارات توزيع نموده است. بر اين اساس، طرفداران تيم 
ملى قطر بخصوص فوتبال دوســتان عمانى و كويتى امكان 
حضور در ورزشگاه را پيدا نمى كنند و كشور ميزبان جوّ حاكم بر 

استاديوم را به طور كامل در اختيار خواهد داشت.

توطئه ها، دسيسه ها و رشوه

امارات - قطر؛ ورزشگاه محمد بن زايد ساعت 17:30

اتهام بزرگ روزنامه قطرى به امارات:

به بهانه پانزدهمين قهرمانى گرند اسلم براى جوكوويچ

«صربيناتور» همچنان در اوج
گزارش كوتاه

   شفر و يك جين مصدوم و غايب 

روزهاى شلوغ كلينيك استقلال
ورزش:  على  كريمى، روح ا... باقرى، طارق همام و مرتضى 
آقاخان بازيكنانى هستند كه مصدوم شدند و فعلا استقلال 
نمى تواند روى اين بازيكنان حســاب بــاز كند. در بازى 
دوستانه مقابل نساجى نيز دانشگر، فرشيد باقرى و مهدى 
قائدى نيز به اين ليســت اضافه شدند. همين نكته باعث 
نگرانى استقلالى ها شده اســت و در راس اين هرم به طور 
حتم شــفر دغدغه هاى خاص خودش را دارد. استقلال 
به دليل مشكلات مالى نتوانست سر موعد بازيكنان مدنظر 
كادر فنى را جذب كند و خبر مى رسد كه يكى، دو بازيكن 
خارجــى در روزهاى پايانى نقل و انتقالات به اســتقلال 
مى پيوندند. به اينها بايد اميد نورافكن را نيز اضافه كرد كه 
هنوز پروسه انتقالش از شارلرواى بلژيك به استقلال نهايى 
نشده است. تيم استقلال علاوه بر اين مشكلات، در حالى 
اردوى آماده سازى نيم فصل دوم خود را در آنتالياى تركيه 
پشت سر گذاشت كه على كريمى با مصدوميت روبه رو بود 
و خيلى در تمرينات تاكتيكى شركت نكرد. روح ا... باقرى 

هم در تهران ماند و همراه آبى پوشان به تركيه سفر نكرد.
اين دو بازيكن هنوز به آمادگى لازم نرسيده اند و در تمرينات 
به صورت اختصاصى كار مى كنند. مرتضى آقاخان خريد ابتداى 
فصل استقلال كه در نيم فصل اول به خاطر مصدوميت از ميادين 
دور بود، در تمرينات خودش را آماده نشان داد اما مصدوميت 
باعث شد او به طور كلى فصل را از دست بدهد و حتى يك بار 
هم شانس پوشيدن پيراهن استقلال را پيدا نكند. شفر كم 
دچار مشــكل نبود كه طارق همام، هافبك عراقى استقلال 
نيز در جام ملت هاى آسيا 2019 آسيب ديد و پيش بينى شده 
حدود يك ماه از ميادين دور خواهد بود و به احتمال زياد سه، 
چهار بازى نخست استقلال در ليگ برتر را از دست مى دهد. با 
وجود اين مشكلات، شفر اميدوار است داريوش شجاعيان و 
محسن كريمى همچون فصل گذشته در اوج باشند و بتوانند 
در تركيب استقلال به اين تيم كمك كنند، بخصوص شجاعيان 
كه با مصدوميت طارق مى تواند در پست هافبك چپ به ميدان 
برود. شفر اين روزها تمام اين شــرايط را در ذهن خود مرور 
مى كند؛ مصدومان از يك طرف، ملى پوشان طرف ديگر ماجرا 

و خريدهايى كه هنوز فهرست استقلال را كامل نكرده اند.

تيم ملى با اشتباه مهلك مدافعان 
سه بر صفر به ژاپن باخت

هاراگيرى 
جلوى چشم 
سامورايى ها

ديدار تيم ملى فوتبال ايران و ژاپن در نيمه نهايى جام ملت هاى 
آسيا در حالى برگزار شد كه اين ديدار با حاشيه هايى همراه بود.

  هواداران ايرانى، عليرضا بيرانوند را به گويش لرستانى تشويق 
كردند كه با واكنش جالب دروازه بان تيم ملى همراه بود.

  همچنين مهدى طارمى كه در اين ديدار به علت دو كارته 
بودن محروم بود، از روى سكوها تماشاگر ديدار ايران و ژاپن بود. 

  در اواسط نيمه نخست بازى روى صحنه اى كى روش اعتراض 
شديدى به داور كرد كه با تذكر داور چهارم روبه رو شد.

  كريم انصارى فرد تنها بازيكنى بود كــه در بين دو نيمه به 
رختكن نرفت و مشغول گرم كردن شد.

  بعد از گل ژاپن كه روى غفلت مدافعان ايران زده شد، كى روش 
به شدت به تصميم داور اعتراض داشت چرا كه معتقد بود داور 

پس از برخورد بازيكن ژاپن و كنعانى زادگان ســوت خود را به 
صدا درآورده بود.

  بعد از اعلام پنالتى توسط داور، تمام ورزشگاه يك صدا بيرانوند 
را تشويق كردند. 

  پس از اينكه ژاپنى هــا گل دوم را از روى نقطه پنالتى وارد 
دروازه ايران كردند، مسعود شجاعى به كنار زمين آمد و سعى 
كرد با فريادهايش هم تيمى هايش را نسبت به بازگشت به بازى 

تهيج كند.
  كى روش در دقايــق پايانى بازى در كنار زميــن آرام و قرار 
نداشــت. او در صحنه اى بطرى آب را به ســمت نيمكت ايران 

شوت كرد!
  در آخر بازى مسعود شجاعى هم مثل يك مربى از كنار زمين 

نكاتى را به بازيكنان گوشزد مى كرد.
  در پايان بازى كى روش به سمت نيمكت ژاپن رفت و پيروزى 

آن ها را به سرمربى اين تيم تبريك گفت.
  هــواداران ايران در اقدامى جالب پس از شكســت برابر 
ژاپن و حذف از جام ملت هاى آسيا تمام بازيكنان را تشويق 

كردند.
  در پايان، كى روش كنار زمين ايستاد و با تمام بازيكنان دست 

داد و بعضى از آن ها را در آغوش گرفت.

اقدام جالب تماشاگران ايرانى با وجود شكست مقابل ژاپن

يوزهاى زخمى تشويق شدند 

درگيرى لفظى خبرنگاران ايرانى با سرمربى تيم ملى
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ادب و هنر

يادداشتى بر رمانِ نوجوان «چشم هاى سبز هى هوهاما» 
نوشته ريحانه جعفرى

چهارخوانِ كيوان
همه ما در زندگى يك دُم داريم. دُمى كه نتيجه رفتار و اعمال خودمان است، هر 
چند به حساب تقدير و سرنوشت بگذاريم؛ و حالا شرمسار از اين دُم، تلاش براى 

پوشاندن و پنهان كردنش مى كنيم.
چشم هاى سبز هى هوهاما، نوشته ريحانه جعفرى قصه همين دُم هاست. اين 
رُمان براى نوجوان ها نوشته شده است و قصه نوجوانى پر شَر و شور به نام كيوان 
لولاگر را روايت مى كند. كيوان به ســبب آزار و اذيتى كه به گربه ها مى رساند، 
گرفتار جادو و نفرين هاى گربه ها شده است. سزاى كيوان داشتن يك دُم است. 
دُمى كه قرار است تا آخر عمر به همراه كيوان باشد. اما كيوان نقشى فعالانه به 

خود مى گيرد و تلاش براى از بين بردن دُم مى كند.
رمان «چشم هاى سبز هى هوهاما» دو خط روايت كلى دارد. دو خط روايت كه 

هر دو در زمان حال جريان دارند و همزمان پيش مى روند.
 يك خط روايت آن، قصه فروپاشى خانواده كيوان لولاگر تا مرز طلاق است. پدر 
خانواده در كسب و كار پيشين خودش بازى خورده و ورشكست شده. حالا به 
ناچار در اتاق سرايدارى مدرسه اى دخترانه ساكن شده و به عنوان فراش مدرسه 
مشــغول به كار است. وضعيت فعلى مورد رضايت مادر خانواده نيست و حس 
مى كند پدر خانواده آن طور كه بايد و شايد تلاش نمى كند، از اين رو به همراه 
دختر خانواده «ويدا» خانه را ترك مى كند تا بلكه پدر تلنگرى بخورد و تحت 
فشــار قرار بگيرد. هر چند دورادور حواسش به خانه است و هر از چند گاهى 
غذاى گرم براى كيوان مى فرســتد. خود نيز سخت مشغول خياطى است تا از 

فشار هزينه هاى زندگى كم كند.
همزمان با اين خط روايى، قصه ديگرى هم در جريان اســت. مرغ عشق هاى 
كيوان توسط گربه ها خورده شده. كيوان به انگيزه انتقامجويى دشمنى شديدى 
را عليه گربه ها آغاز مى كند. (من عاشــق اينم كه گربه ها را بگيرم و اعدامشان 

كنم... بهم رحم نكردين، بهتون رحم نمى كنم. نابودتون مى كنم) (ص 7). 
در ظاهر كيوان يكه تاز اين ميدان است، اما ورق برمى گردد. داستان از همان فصل 
اول وارد فضايى جادويى و فانتزى مى شود. گربه ها به حرف درمى آيند و كيوان را 
گير مى اندازند. هر چند از كشتن كيوان صرف نظر مى كنند، اما عقوبتى برايش 
در نظر مى گيرند كه آن سرش ناپيدا. كيوان محكوم به داشتن يك دُم تا آخر 
عمر مى شود. كيوان براى مقابله با مشكل پيش آمده خودش را تنها مى بيند. او به 
خانواده اش اعتماد ندارد، ولى در ميانه داستان خواهرش ويدا نيز با او هم داستان 
مى شود. كيوان و خواهرش تلاش مى كنند از وضعيت موجود رمزگشايى كنند. 
با پيدا كردن صندوقچه اى در انبار و شــنلى بسيار قديمى، كيوان به استقبال 
چهارخوان دشــوار مى رود تا با عبور از اين چهارخوان براى هميشــه از شر دُم 
خلاص شــود. عبور كيوان از چهارخوان، اگر چه از لحاظ شكلى به هفت خوان 
رستم شبيه است، اما تفاوت هايى نيز دارد. رستم در مواجهه با دشمنانى بيرونى 
اســت كه گاه به شكل اژدها رخ مى نمايند، گاه به شكل تشنگى و... در نهايت 
به ديو مى رســد. اما مواجهه كيوان بيشتر نزاعى درونى است. جمع آورى زباله، 
كاشتن گل و نگهدارى از فضاى سبز، مراقبت از حيوانات و پرستارى از گربه ها 
و... چيزى نيست كه غير ممكن يا بسيار دشوار باشند. اما با شخصيتى كه در 
كيوان شكل گرفته، انجام اين كارها تقريباً غير ممكن است. فقط انگيزه اى قوى 
مثل برداشــتن يك دُم او را در عبور از اين خوان ها يارى مى كند. كيوان فردى 
ســتيزه جو با طبيعت و حيوانات اســت و در واقع عبور از اين خوان ها، عبور از 
رفتار ناپسند و پاگذاشتن بر خودخواهى هاى خودش است. از اين منظر، حركت 
كيوان به منازل منطق الطير شبيه تر است. همان گونه كه پرندگان براى رسيدن 
به مقصود بايد از وادى هاى مختلف بگذرند و پا بر نفس بگذارند، در برابر كيوان 

هم اگر مانعى هست، مانع درونى است. 
هرچقدر كيــوان در ماجراى مواجهه بــا دُم فعالانه ظاهر مى شــود، در برابر 
اتفاق هايى كه در خانواده اش مى افتد بيشتر مشاهده گر است. او نه تنها مداخله اى 
براى عادى كردن اوضاع خانواده نمى كند، بلكه تلاش مى كند خود را بى تفاوت 
هم نشــان بدهد. مثلاً با وجود گرســنگى زياد و ميل فراوان به غذاى گرم و 
قورمه سبزى كه مادر فرستاده، خود را بى ميل نشان مى دهد. مادر و خواهرش در 
دفعات متعدد سر مى زنند، ولى كيوان در طول داستان هيچ گاه خود به سراغ 
مادر نمى رود و فاصله معنادارى هم با پدر خود دارد. اما با اين حال در هر دو خط 

سير روايت، پايانى خوش در انتظار است.
مى توان گفت به همان ميزان كه كيوان در خط ســير مقابله با دُم خود نقش 
مؤثر دارد، در سرنوشت خانواده، اين سنت ها و پيوندهاى خانوادگى هستند كه 
ايفاى نقش مى كنند نه خود آدم ها و به طور مشخص كيوان. مادر اگر چه قهر 
كرده است و خانواده را تنها گذاشته، ولى مِهر مادرى به شكل هاى مختلف مثلاً 
قورمه سبزى ظاهر مى شود و نمى گذارد نقش مادر در يك خانواده ايرانى ناديده 
گرفته شود. گاه اين پيوندها به شكل همسرى دغدغه مند درمى آيد و با اينكه 
در ظاهر خانواده را رها كرده، ولى با مطلع شدن از بيمارى پدر خانواده، به خانه 
برمى گردد. همراهى خواهرش ويدا از لحظه ورودش به ماجرا به چشم مى آيد. 
همراهى با كيوان در رمزگشايى ها، ايجاد انگيزه وقتى كيوان در حين مواجهه با 
خوان ها دچار نااميدى شده و ظاهر شدن ناگهانى اش در استخر پسرانه و رساندن 

مدارك، همه نشان از پشتيبانى خانواده دارد. 
همچنين ديگر سنت ها مثل رفتن به زيارت يا عيد نوروز كه در داستان به آن 
اشاره هاى كوتاهى مى شود، مى توانست نقش هاى مؤثرترى به عهده داشته باشد. 
اگر ما هويت اجتماعى را مجموعــه اى از مؤلفه ها مثل خانواده، محل زندگى، 
اعتقادات، شغل و منزلت اجتماعى و به تبع آن ميزان درآمد، سطح تحصيلات 
و... بدانيم، براى هويت اجتماعى يك نوجوان ايرانى پررنگ ترين مؤلفه خانواده 
است. نوجوان هنوز مجال چندانى براى نقش آفرينى در ساير مؤلفه ها مثل شغل، 
تحصيلات و... پيدا نكرده. اعتقادات او هم اگر چه كم كم در حال شكل گرفتن 
اســت، ولى هنوز بســيار متأثر از فرهنگ كلى و غالب خانواده اى است كه در 
آن رشد كرده است؛ بنابراين مى توان گفت يك رمان نوجوان ايرانى پيوندهاى 
ناگسســتنى با نهاد خانواده دارد و به همان ميزان كه خانواده متزلزل و دچار 
چالش شــده، در رفتار و شــخصيت كيوان به صورت رفتارهاى خارج از عرف 

خودنمايى مى كند.
در اين رمان بيشترين بازنمايى شخصيت در ديالوگ ها شكل گرفته است. كيوان 
لولاگر كه نوجوانى پر شــر و شور و اغلب ستيزه جوست، در گفت وگوهاى خود 

همواره اين شخصيت را به نمايش مى گذارد.
اســتفاده از واژه هاى خشن و ناسزا: لعنتى (به صورت متعدد)، اوهوى پارازيت! 

تكون نخور! خفه (ص 55)
شكســتن واژه ها: اول صبحى گند زد به خُلق و مُلقم ( ص 35)، لعنتى كلفت 

مُلفته (ص 82)
رجزخوانى هــاى خاص دوران نوجوانى: كورخونــده اى چرك چروكى (ص7)، 

هوس كردى زير چشمت بادمجون بكارم (ص 116)
ژست مقابله با رفتار و انديشه لطيف: اهَ اهٌ بندازش دور! متنفرم از هر چى گُله 

(ص 13)
و.... نظير اين گفت و گوها كه به شــكلى همگن از ابتداى داستان تا انتها ادامه 
دارد. رمان چشم هاى سبز هى هوهاما در مجموع رمانى پركشش و پرماجراست. 
نويســنده در خيال پردازى و استفاده از عناصر تخيلى بسيار موفق عمل كرده 
اســت. از نام جالب رمان گرفته تا موقعيت هاى جذاب با چاشنى ترس و وهم 
كه در پيشــبرد رمانش از آن نهايت استفاده را كرده است. شايد آشنايى خوب 
نويســنده با ادبيات خارجى به سبب تجربه ســال ها ترجمه ادبيات كودك و 

نوجوان، در خلق اين رمان بى تأثير نبوده است.

 شــما هم مثل خيلى از شاعران هم نسل با 
اردوها و مسابقات دانش آموزى با شعر آشنا 

شديد؟
اولين بار و آخرين بار در سنين 14-13 سالگى بود 
كه در مسابقات شعر شركت كردم ولى حتى رتبه 
اســتانى هم نياوردم! البته اكنون كه فكر مى كنم 
شــعر جالبى هم نبود و بعــد از آن هم هيچ وقت 
در جشــنواره ها شركت نكردم. اما اگر بخواهم سير 
تاريخى و جرقه هاى شــاعر شدنم را بگويم، بايد به 
چند خاطره اشاره كنم. كلاس چهارم ابتدايى، يك 
بوستان ســعدى هديه گرفتم كه عاشقش شدم. از 
اين بوستان خيلى خوشم آمد و خيلى از حكايت ها 
را حفظ مى كردم. اگر جايى متوجه نمى شــدم هم 
از بــرادرم كــه آن زمان در رشــته فرهنگ و ادب 
درس مى خواند ســؤال مى كردم. آدمى هم نبودم 
كه در مدرســه حكايت هاى بوســتان را بخوانم. به 
واســطه همين انس گرفتن ها، اولين شــعرهايم را 
در هواى بوســتان سعدى گفتم. جسته و گريخته 
شــعر مى گفتم، اما خجالت مى كشيدم براى كسى 
بخوانمشان. اين ها هم گذشــت تا معلم انشاى ما 
در دوران راهنمايى، آقاى رضوانيان، موضوع انشا را 
«آرزوتون چيه» قرار داد. من انشا را در وزن بوستان 
سعدى نوشتم. معلم كه آن را خواند به من نمره 20 

داد و علاقه ام به شعر از همين جا جدى تر شد. 
پس از اين، سال ها گذشت تا يك روز من در يخچال 
منزلمان، كه آن برهه از سال خاموش بود، برگه اى 
پيدا كردم كه برادرم روى آن يك غزل نوشــته بود. 
غزلى كه ريختش مثل غزل هايى كه من تا آن موقع 
ديده بودم، مثل سعدى، حافظ، مولانا و... نبود. يك 
غــزل نو بود. آن را خواندم و برايم خيلى جالب بود. 
شــروع كردم به غزل گفتن در حال و هواى همان 
غزل و فكر مى كنــم از همان جا فضاى ذهنى ام به 

سمت همان غزل رفت.
 

 اولين كســانى كه روى زبــان و محتواى 
شعرتان تأثير گذاشتند چه كسانى بودند؟ 

من چند معلم داشــتم كه اولين و بزرگ ترين 
آن ها بــرادرم بــود. اگرچه هيــچ گاه علاقه 
نداشــت برايــش شــعر بخوانم، امــا وقتى با 
دوســتانش صحبــت مى كرد، بــه حرف ها و 
شعرخوانى هايشان گوش مى دادم. مثلاً در آن 
سن و سال وقتى مى شــنيدم كه چطور دو تا 
مرد، شــمس و مولانا، در وادى عرفان، عاشق 
و شــيفته هم بودند برايــم عجيب بود. پنجم 
ابتدايــى آقاى جهان آرايى، معلم انشــا، اولين 
بار شــعر سهراب را نوشــت و به من داد. پس 
از آن هم معلمى داشــتيم به اسم آقاى رجبى 
كه وقتى براى بچه ها موضوع انشــا را مشخص 
مى كرد، براى من وقت جداگانه مى گذاشــت؛ 
به اين صورت كه روى تخته مى نوشــت «فرق 
غزل عاشــقانه و عارفانه» و من بايد درباره آن 

توضيح مى دادم. 
بعدها كه بزرگ تر شــدم بــه انجمن هاى ادبى 
كاشــان ورود پيدا كردم. كاشان در دوره صفوى 
شهر فرهنگ و ادب بوده است و بعضى جاها حال 
و هواى آن دوران در فرهنگ كاشان باقى مانده 
است و از آن پيشــينه هنوز رنگ و بويى دارند. 
در كودكى و نوجوانى من، كاشــان انجمن هاى 
ادبى زيادى داشــت. فضاى اين انجمن ها متأثر 
از همان فرهنگ قديمى كاشــان بود. مثلاً يادم 
هســت بيشــتر انجمن ها مردانه بودند يا اينكه 
كفش هايشــان را در مى آوردند و روى زمين يا 
نيمكت مى نشســتند. به اين محافل رفت و آمد 
مى كردم اما چون شــعرم تحت تأثير همان شعر 
يخچالى! فرم نســبتاً نويى داشــت، آن ها زياد 
خوششان نمى آمد؛ براى همين سعى مى كردند 
تغييرم بدهنــد. مثلاً اگر بيتى كــه مى خواندم 
ريختمان كهن داشــت، تحسين مى كردند ولى 
اگر فرم و فضاى نويى داشت، مى گفتند «شُلهَ!»؛ 

يعنى شل است! از يك طرف هم نوگراها با غزل 
مشكل داشــتند و به آن حمله مى كردند. آن ها 
در ادامــه ماجراهاى دهه 70، غزل را بازگشــت 
به عقب و تحجر مى دانســتند. اگر مطبوعات آن 
زمان را نگاه كنيد، مى بينيد كه اصلاً غزل چاپ 
نمى كردند. حســين منزوى تــك و تنها بود و 
آقاى بهمنى بيشتر شعرهاى نيمايى اش را چاپ 
مى كرد. آن دوره حتى حســين منزوى هم شعر 

سپيد گفته بود.

 براى من هم عجيب اســت كه چرا بزرگان 
غزل امروز در مقطعى رو به شعرهاى سپيد و 

نيمايى آوردند!
بله. به هرحال وقتى فشــارهاى جامعه ادبى به شما 
زياد مى شود و شما را متهم به تحجر و واپسگرايى 
مى كنند و تنها مى شوى، ناخودآگاه تأثير مى پذيرى. 
قيصر هميشه پشتوانه انقلابى داشت و براى همين 
هم شعر مســتقل براى ناديده گرفتن قيصر بهانه 
داشــت، ولى براى منزوى و بهمنى نمى توانستند 
از اين بهانه ها بتراشند. ســايه هم دهه 60 از ايران 
رفــت و اگرچه صحبتش در مجامع ادبى ايران بود، 
اما حضور قوى نداشــت. مجلات و اينترنت و اين ها 
هم نبود تا متوجه حال و اوضاع امثال ســايه شويم. 
منزوى و جريان غزل مستقل هميشه فعال بودند اما 
اين تبليغات كار خودشان را مى كردند و غزل مهجور 
بود. همين زمان هم اگر منزوى زنده بود شايد باورش 
نمى شد چنين استقبالى از شعرش مى شود. هميشه 
مى دانست كه حقش هست ولى به دلايلى از جمله 
همان كه هيچ وقت در جريان هاى مافيايى وابسته به 
شعر مستقل يا جريان هاى دولتى نبود، در محاق بود.

 خاطره ديگرى از چالش هاى مربوط به غزل 
به ياد داريد؟

در همان زمان يادم اســت آقاى بهمنى، اگر اشتباه 
نكنم با روزنامه جام جم، مصاحبه اى كرده بود و گفته 

بود عمر غزل سرآمده است.

 آقاى بهمنى گفتند؟ 
بله، يادم است كه منزوى از اين حرف بسيار ناراحت 
شده بود. من هم با آقاى بهمنى تماس گرفتم؛ گفتند 
اين حرف در ادامه يك حرف ديگر بوده و من در يك 
جمع خصوصى گفته ام و آن خبرنگار شيطنت كرده 
كه اين را تيتر كرده است. بعدها نمى دانم در تريبون 

رسمى اين حرف را تكذيب كرد يا نه. 

 من در ســاليان اخير از آقاى بهمنى زياد 
شنيده ام كه مى گويند غزل ادامه دار است و 

هميشه زنده خواهد بود.
در آن دوره ضربــات جريان ضدغــزل آن قدر 
پياپى بود كه حتى نشــريه كارنامه، كه نشــريه 
خيلى خوبى در آن زمان بود و يا دنياى ســخن 
و يــا مجله هاى روشــنفكرى، اصــلاً غزل چاپ 
نمى كردند. مثلاً يك بار يادم اســت كه نشــريه 
كارنامه، غزل چاپ كرده بود كه آن هم غزل يك 
آدم خاص بود. فضا را طورى كرده بودند كه اگر 
كســى غزل مى گفت، مى گفتند شعر حكومتى 
مى گويد! غزل ســرايان را اين گونه گوشه رينگ 
انداخته بودند. اگر منزوى در جلســه شــعرى 
شــركت مى كــرد خيلى ها او را نمى شــناختند 
و فقــط عده خاصى با او آشــنا بودنــد. اما جدا 
از اين مســائل يك كمكى كه آقــاى بهمنى به 
جريان غزل مســتقل كرد، برگزارى جشنواره اى 
در شهر بندرعباس بود. اين جشنواره جزو اولين 
جشــنواره هاى مستقل كشور بود كه منزوى هم 

با پادرميانى آقاى بهمنى در آن شركت كرد. 
آقاى غلامرضــا طريقى، فاضل نظرى، ســيدرضا 
محمدى، محمدرضا رســتم بيگ لو، محمدســعيد 
ميرزايى از شاعرانى بودند كه آنجا حضور داشتند و 
اين ها شاعرانى بودند كه همه غزل مى گفتند و در 

اين جشنواره فرصت ظهور زيادى داشتند. آن دوره 
اوضاع غزل بهتر شــد ولى هنوز نگاه هاى ضدغزل 
حضور داشت. مثلاً مى گفتند شما اصلاً شعور ادبى 
نداريد كه غزل مى گوييد! حالا در اين دوره من غزل 
مى گفتم و البته تنها هم نبودم و همان اسم هاى بالا 

حضور فعال داشتند.

در اين فضاى ضدغزل چه شد كه از غزل دست 
نكشيديد؟

من هميشه غزل را دوست داشتم و هيچ چيز را به 
غزل ترجيح ندادم، بخصوص كه خيلى از شاعران رو 
به ترانه سرايى آوردند و خوب هم پول جمع كردند. 
همين زمان هم پولى كه در ترانه رد و بدل مى شود 
وحشتناك است، اما من به سمتش نرفتم. حتى خود 
آقاى منزوى براى افتخارى آلبوم نسيم ها را ساخته 
بود يا آقاى بهمنى كه الى ماشــاءاالله كار ترانه انجام 
دادند. ولى من با اينكه پيــرو اين ها بودم هيچ گاه 
دوست نداشتم ترانه بنويسم. من غزل را با جان و دل 
دوست دارم و ارتباطم هيچ جوره با آن قطع نمى شود. 
نه ترانه، نه شــعر سپيد و نه هيچ نوع ادبى ديگرى 

برايم جذاب نبود.
غزل را عاشــقانه دوست دارم و هيچ وقت، حتى اگر 
همه چيز به ضررم باشد، نخواستم غزل را رها كنم. 
اگــر غزل چيزى هم به مــن داده، به خاطر همين 

وفادارى به من داده است.

 اگر كسى بپرسد غزل به شما چه داده و چه 
گرفته چه پاسخى مى دهيد؟

اسم نمى برم. دو سه ماه پيش يك دوست ترانه سرا 
خواســت كه حضورى صحبت كنيم. رفتم و گفت: 
حميــد هيــراد از يك بيــت تو خوشــش آمده و 
مى خواهــد آن را بخواند. خوب هــم پول مى دهد. 

گفتم: چه بيتى؟ گفت بيت:
«من همان پنجره رو به خيابان بودم / كه شبى بسته 

شد و رو به كسى باز نشد».
فكــر مى كرد مــال فاضل نظرى اســت، اما به 
او گفتيم مال شماســت. گفتم: نخســت اينكه 
اشــتباه مى كند كــه مى خواهد! يــك بيت را 
بخواند؟ گفــت: بله. گفتم: يعنــى چى؟ يعنى 
همين يك بيــت را هى تكــرار مى كند؟ بقيه 
غزل چى؟ گفت: نه ديگــر. بقيه اش را خودش 
مى ســازد. گفتم بــى خود مى كنــد خودش 
مى ســازد! من يك اثر خلق كردم. قرار نيست 
چندپاره شود. من معلم هستم و درس مى دهم. 
پولى كه بابــت آن بيت مى خواســتند بدهند 
حقوق چندماه من مى شد، ولى دوست نداشتم 
قبول كنم. پاى غزل بودنِ غزل ايســتاده ام. اما 
اينكــه غزل به من چــه داده و چه گرفته، بايد 
بگويم همين احســاس خوشــايندى كه اسمم 
به عنوان يك غزل ســرا ثبت شده برايم كافى و 

لذتبخش است. پول لذتبخش نيست. 
من فقط حق التأليف كتــاب هايم را مى گيرم 
و خــوب هم مى گيرم. ولى در حد فروش كتابم 
از شــعر استفاده مى كنم يا اگر جلسه اى دعوتم 
كنند دربــاره حق الزحمه اش بى تعارف صحبت 
مى كنــم، اما هيچ وقت اين طور نيســتم كه با 

اعتبار غزل و خودم معامله كنم. 
غزل براى من حرمت و تقدس دارد. شايد اين حرف 
را نفهمند و تصور بكنند من از بعُد معنوى مى گويم. 
نه، براى من مقدس اســت چون خيلى ها عمرشان 
را پاى اين غزل گذاشــته اند. اين شاعران اگر دنبال 
پول بودند از راه هاى ديگر به دست مى آوردند. غزل، 
در تاريخ ادبيات، هيچ وقت به اندازه قصايد در قديم 
و ترانه در امروز پول توليد نمى كرده اســت. من به 
احترام تمام شاعران و عشقى كه به ادبيات دارم، غزل 

مى گويم. 
 

غزل درد دارد. وقت و انرژى از تو مى گيرد كه گاهى 
ممكن است احساس خسران كنى.

يك زمانى بيتى به گوشم خورد كه خيلى جذبش 
شــدم: «ديدى كه خــون ناحق پروانه شــمع را / 
چندان امان نداد كه شب را سحركند». ديدم شعر 
از شفاهى، شاعر دوره صفوى است كه صائب پيش 
او تلمذ مى كرده اســت. ديوانش را خواندم و ديدم 
چه غزل هاى قشــنگى دارد. درد را در شعر او ديدم. 
ديدم كه درد داشته و درونش سوخته است. با خودم 
گفتم من كه با او آشنا شده ام و براى معرفى اش به 
جامعه ادبى تلاشى نكرده ام چقدر در غربت اين شاعر 
ناشناخته مقصرم؟ زحمات و زجرهايى كه آن شاعر 
روزگارى براى نوشتن يك بيت و يك مصرع كشيده، 

به اين اميد بوده كه روزى خوانده شود.
شايد براى خيلى ها سؤال باشــد در ازاى وقتى كه 
براى غزل گذاشتى چه به دست آوردى؛ بايد بگويم 
من عشــق به دســت آوردم. چيزى كــه من را در 
اين دنياى عجيــب و غريب به چيزى پايبند كرده 
كه دوست داشتنى است. مثل دانشمندى كه تمام 
عمرش را براى كشف كيميا گذاشته و از اينكه كاشف 

كيمياست لذت مى برد، من از شعر لذت مى برم.

 شايد كيميا براى ما همين شعر است!
دقيقاً. لازم نيست شعر حتماً آورده مادى براى من 
داشته باشد. آدم براى پول مى تواند هزار كار بكند، 
ولى بــراى رضايت و رغبت خود آدم چه؟ اين مهم 
است. من حس كيمياگر را دارم. زندگى من صرف 
چيزى مى شــود كه از آن لذت مى برم. حالا اگر در 
كنارش دو نفر ديگر هم از شعر من لذت بردند چه 

بهتر.

 چرا عشق و چرا غزل عاشقانه؟
امروزه اين پرسش بسيار تكرار مى شود كه وقتى 
دردهاى اجتماع هست، وقتى رنج هست، چرا شعر 
عاشقانه؟! همه مسائل زندگى عشق است. چيزى 
فارغ از عشق وجود ندارد. 90 درصد شعر كلاسيك 
ما عاشقانه است. چرا شعر مسئله عميقى است؟ 
ضمن اينكه وقتى مى بينم كسانى هستند كه از تو 
بهتر شعر اجتماعى و آيينى مى گويند، چرا من بايد 
آيينى بگويم؟ من شعر اجتماعى كم ندارم، اما چرا 
شعر عاشقانه برايم جدى تر است؟ چون هيچ چيز 
دنيا فارغ از عشق نيست. اگر جهان بينى عاشقانه 
مناســب نداشته باشى، نسبت به دنيا و خودت و 

محبوبت، جهان بينى اجتماعى هم ندارى.

 امروز شــعر عاشقانه زياد است، اما بيشتر 
كتاب هاى عاشــقانه شــبيه به ساختمان 
دادگاهنــد و همه با هم دعــوا دارند. درباره 

نگاهتان به عشق صحبت مى كنيد؟
نبايد جهان بينى عاشقانه را با ايدئولوژى اشتباه 
بگيريم. شما مى توانى حسين منزوى باشى ولى 
نگاهت به عشق آن قدر وسيع باشد كه طيف هاى 
مختلــف را در بربگيرد. اگر عشــق، بــه عنوان 
بزرگ ترين دغدغه شخصى بشر، وجود نمى داشت 
نسل بشر ادامه پيدا نمى كرد. البته درباره عشق و 
جهان بينى عاشقانه داشتن حرف مى زنيم، نه آن 
شــعرهاى مبتذل و سطحى. مثلاً شعر شهريار را 

ببينيد؛ آن قدر لطافت دارد كه گاه زنانه مى شود:

«آمدى جانم به قربانت ولى حالا چرا / بى وفا حالا كه 
من افتاده ام از پا چرا» الى آخر. اين شعر احساساتى 
نيست، احساسى است. احساساتى آن شعرهاى ديگر 
اســت كه همه مى دانيم. اما شــعر شهريار مبتذل 

نيست، احساس عميق است. 
ضيــاء موحد كتابى درباره ســعدى دارد كه در آن 
احســاس عميق و جاودانه در شــعر ســعدى را با 
شــعرهاى دوره واســوخت، كه بســيار سطحى و 
دم دستى هســتند، مقايســه مى كند. اگر ما سير 
تاريخى غــزل را بررســى كنيــم، مى بينيم اين 
جهان بينى عاشقانه هميشه وجود دارد. ما در شعر 

منزوى مى بينيم:
آن نه عشق است كه بتوان بر دلدارش برد / يا توان 

رقص كنان بر سر بازارش برد
عشق مى خواهم از آن سان كه رهايى باشد / هم از 

آن گونه كه منصور سرِ دارش برد
اين جهان بينى و انديشــه اســت. اگر شعر حسين 
منزوى انديشه عاشقانه نداشت، هرچقدر هم زبانش 
فاخر مى بود دوست داشــتنى نبود. خيلى ها شــعر 
عاشقانه دارند و زبان خيلى محكمى هم دارند، ولى 
دلپسند نيست؛ اما شعر منزوى دلپسند است، چون 

پشت آن انديشه اى درباره عشق نهفته است.

 در كنار شعرهاى خوب، شعرهاى معمولى 
زيادى هم داريد؛ خودتان قبول داريد؟

بله. همه شــعر ضعيف دارند و من هم از اين قاعده 
مستثنا نيستم. اگر با خودم مقايسه كنيد شعر ضعيف 
كم ندارم؛ اما بعضى مواقع به خاطر يك مصرع و يك 
بيت به آن غزل دلبستگى دارم و نمى توانم چاپشان 
نكنم. البته بتازگى به اين فكر مى كنم كه يك گزيده 

از شعرهاى خودم را با انتخاب خودم منتشر كنم.

 گفتيد معلم هستيد؛ چه حال و هوايى دارد؟
من كارى به غير از معلمى را دوســت ندارم. هركار 
ديگرى بكنم فكر نكنم به اندازه معلمى لذت ببرم 
و راضى باشم. اگرچه از لحاظ مادى خوب نيست و 
حق التدريسى ام. معلمى براى من حكايت عشق است 

و به عنوان شغل نگاهش نمى كنم.

 چون جلســات مختلفى دعوت مى شويد 
مى پرسم، اوضاع شعر جوان به نظرتان چطور 

است؟
حس مى كنم جواب دادن به اين سؤال مستلزم 
اكنون  يعنــى  دانســتن خيلى چيزهاســت. 
نمى دانم در فلان شــهرى در جنوب ايران آيا 
شاعر خوبى هست يا نه؟ اما در جشنواره اى در 
استان شما، داور بودم و شعرهاى خيلى خوبى 
ديدم. بايد سه تا شعر انتخاب مى شد، ولى من 
گفتم نمى توانم هيچ كدام از اين پنج تا را كنار 
بگذارم. يعنى آن قدر خوب بودند كه اگر خود 
من تلاش هم بكنم به ســختى مى توانم مثل 

آن ها شعر بگويم. 
پس جواب دادن به اين پرسش مستلزم اطلاع 
داشــتن از دورترين نقاط كشور است؛ اما فكر 
مى كنم اوضاع شــعر جوان ما خوب است. ولى 
متأسفانه انتشاراتى ها براى صاحبانشان تبديل 
بــه بنگاه هــاى در آمدزايى شــده اند. اگر يك 
شــاعر خوب را به جايى معرفى كنم، ســريع 
مى پرســند فروش دارد؟ اين هــا فقط دنبال 
پول اند. هيچ اهميتى به اســتعداد و پيشرفت 
ادبيات نمى دهنــد. اين هم براى ادبيات و هم 
براى خودشان خيلى بد است، چون مردم را از 
كتاب بيزار كرده اند. وقتى براى فلان شاعر در 
فلان شهر جشن امضا و رونمايى و... مى گيرند 
و مردم آن كتاب را مى خوانند، وقتى مى بينند 
كتاب ضعيف اســت، از كتاب زده مى شــوند. 
شــعر را تبديل كرده اند به پديده اى مبتذل و 
ســطحى. ولى در كل اوضاع شعر جوان خوب 

است و شاعر خوب هم زياد داريم.

برش

امــروزه ايــن پرســش بســيار 
وقتــى  كــه  مى شــود  تكــرار 
دردهاى اجتماع هســت، وقتى 
رنج هست، چرا شعر عاشقانه؟! 
همــه مســائل زندگــى عشــق 
اســت. چيــزى فــارغ از عشــق 
وجــود ندارد. 90 درصد شــعر 

كلاسيك ما عاشقانه است

يادداشت
احمد مدقق

ريختمان كهن داشــت، تحسين مى كردند ولى 
اين ها شاعرانى بودند كه همه غزل مى گفتند و در اگر فرم و فضاى نويى داشت، مى گفتند «شُلهَ!»؛ 

كنند دربــاره حق الزحمه اش بى تعارف صحبت ميرزايى از شاعرانى بودند كه آنجا حضور داشتند و 
مى كنــم، اما هيچ وقت اين طور نيســتم كه با 

شــعرهاى مبتذل و سطحى. مثلاً شعر شهريار را 
ببينيد؛ آن قدر لطافت دارد كه گاه زنانه مى شود: اين ها شاعرانى بودند كه همه غزل مى گفتند و در 

گفت و گو با مهدى فرجى، شاعر جوان كاشانى به بهانه 39 سالگى اش 

پاى غزل بودنِ غزل ايستاده ام 
 ادب و هنر/جواد شــيخ الاسلامى  مهدى فرجى از 
شــاعران جوان و باتجربه امروز است كه شعرش مخاطب 

خود را به دست آورده است.
9 بهمن ماه تولد اين شــاعر كاشــانى اســت. از فرجى 
كتاب هاى زيادى منتشــر شــده است و شــاعر پركارى 

محســوب مى شــود. در اين گفت وگو از بيان مقدمات و 
معرفى هاى رايج گذشتيم تا مجال بيشترى براى صحبت 
كردن درباره شعر داشته باشيم. گفت وگوى ما را با مهدى 
فرجى درباره غزل امروز و تجربه هايى كه در اين مســير 

داشته، در ادامه مى خوانيد:
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 پدرام شريفى بازيگر «سرباز» شد
مهر: پس از ســياوش خيرابى، 
پدرام شريفى جديدترين بازيگرى 
اســت كه بتازگى حضورش در 
كارگردانى  به  سريال «ســرباز» 
هــادى مقدم دوســت و تهيــه 
كنندگــى محمدرضا شــفيعى 

قطعى شده است.
پدرام شريفى در مجموعه «سرباز» به كارگردانى هادى مقدم دوست به 
ايفاى نقش مى پردازد. مجموعه «سرباز» اين روزها تصويربردارى خود را 
در يك پادگان  پشت سر مى گذارد و بازيگرانى چون آرش مجيدى، نيما 

شعبان نژاد، سياوش خيرابى، جواد خواجوى و... مقابل دوربين هستند.
آرش مجيدى، اليكا عبدالرزاقى، رويا تيموريان، جمال اجلالى، اسماعيل 
محرابى، كوروش تهامى، نيما شعبان نژاد، سياوش خيرابى، على هاشمى،  
افسانه كمالى،  فرحناز منافى ظاهر، جواد خواجوى، مهتاب ثروتى، محبوبه 
صادقى، مهدى مستبصرى، دريا بخشنده و … از بازيگران اين مجموعه 

هستند.
اين سريال حكايت سرباز وظيفه اى به نام يحيى و همسرش يلدا و رفقاى 
هم خدمتى اش اســت. در خلاصه داستان «سرباز» آمده است:  در وفاى 
عشــق تو مشهور خوبانم چو شمع، شب نشــين كوى سربازان و رندانم 

چو شمع.
مجموعه تلويزيونى «سرباز» محصول مشترك گروه فيلم و سريال شبكه 
ســه سيما و قرارگاه مهارت آموزى ستاد كل نيروى مسلح است و در 40 

قسمت 45 دقيقه اى براى شبكه سه سيما توليد مى شود.

روايت يك بازيگر سرشناس از پشت صحنه هاليوود
همه چيز براى زنان بدتر شده است

مهر: بازيگر برنــده جايزه انجمن 
بازيگــران در مراســم دريافــت 
جايزه اش از وضعيت صنعت فيلم 
و اجحافى كه در حق بازيگران زن 

مى شود، انتقاد كرد.
در مراسم معرفى برترين بازيگران 
سال كه صبح ديروز از سوى انجمن بازيگران آمريكا برگزار شد، پاتريشيا آركت 
روى صحنه و پشت صحنه سخنانى به زبان آورد كه با توجه مخاطبان روبه رو 
شد. پاتريشيا آركت كه برنده جايزه انجمن بازيگران آمريكا در بخش بهترين 
بازيگر زن براى سريال تلويزيونى شد وقتى براى دريافت جايزه روى صحنه 

رفت، گريزى هم به حقوق نابرابر بازيگران زن و مرد در هاليوود زد.
وى پس از تشــكر از بنســيو دل تورو و پل دانو هم بازى هايش در اين مينى 
ســريال، گفت: بعضى از كمپانى هاى توليد فيلم حــق اضافه كار و يا غذا را 
پرداخت نمى كنند و بازيگران بايد بروند و لابه لاى اسنادى كه امضا كرده اند 
بگردند ببيننــد موضوع چه بوده امــا بازيگران براى ادامــه زندگى نياز به 

دستمزدشان دارند.
در پشت صحنه نيز وى در صحبت با خبرنگاران، گفت: يك انقلاب زنانه در 
هاليوود شــده اما شــمار زنانى كه در دهه 30 و پس از جنگ براى هاليوود 
مى نوشتند بيشتر از حالا بود. به نظر مى رسد همه چيز براى زنان بدتر شده 
اســت. وقتى من درباره پرداخت برابر و ســخنان برابر حرف مى زنم، درباره 
98 درصد اين صنعت دارم حرف مى زنم، ما 51 درصد جمعيت را تشــكيل 

مى دهيم.
بازيگر برنده اســكار براى فيلم «پسر بچگى» كه از سخنرانى دريافت جايزه 
اسكارش هم براى حمايت از حقوق زنان در هاليوود استفاده كرده بود، افزود: 
خوشــحالم كه اين صنعت به سمت جلو هل داده مى شود اما اميدوارم همه 

دست اندركاران صنعت فيلمسازى همين كار را بكنند.
آركت تاكنون هفت بار نامزدى انجمن بازيگران آمريكا را به دست آورده و براى 

نخستين بار امسال جايزه بهترين بازيگر زن تلويزيون را دريافت كرده است.

دوست  دارم  صداى  مادران  وهمسران  شهدا باشم
از  انــورى زاده  آخرين خبر: مونا 
نويسندگان با اســتعداد تلويزيون 
اســت كه با لحظه گرگ و ميش 
نشان داد آينده درخشانى خواهد 
داشت. وى در گفت و گو درباره علت 
نگارش سريال لحظه گرگ و ميش 
و تم عاشقانه آن، گفت: من عاشق خواندن و همين طور نوشتن داستان هاى 
عاشقانه هستم و فكر مى كنم داستان هاى عاشقانه جذاب  ترين و دلنشين  ترين 
داستان هاى دنيا هســتند. «لحظه گرگ و ميش» در راستاى همان علاقه 

هميشگى ام يعنى داستان عاشقانه به رشته تحرير درآمده است.
همان طور كه در طراحى سريال «ستايش» هم موضوعيت عشق ميان طاهر و 
ستايش برايم بشدت جذاب بود اما در ميان گونه هاى مختلف داستان عاشقانه، 
عاشقانه هايى كه در جنگ رخ مى دهند به نظرم از همه زيباتر و تأثيرگذارترند؛ 
تصوير جدايى يك زوج يا يك مادر و فرزند وقتى كه مرد يا پســر خانواده به 
جنگ مى رود تصويرى فراموش  نشدنى است. هميشه به حس و حال آن زنى 
كه خبر شهادت، اسارت، مفقود شدن شوهر و فرزندش را به وى مى دهند فكر 
مى كنم و تجسم اين احوال بشدت منقلبم مى كند. در مقابل اين زنان احساس 
وظيفه مى كنم و دوست دارم صدايشان باشم و هميشه به سرگذشت اين زنان 
پس از اين اتفاق فكر مى كنم. به اينكه از دست رفتن يا مخدوش شدن اين 

رابطه عاشقانه چه تأثيرى روى سرنوشت آن ها مى گذارد.

كارتونيست بنام ژاپنى باز مى گردد
بانى فيلــم: هايائــو ميازاكى 
انيميشن ســاز معروف ژاپنى دو 
پروژه كارتونى جديد را در دست 
ســاخت دارد. وى قرار است اين 
با همكارى پســرش  پروژه ها را 

بسازد.
به نقل از اسلش، هايائو ميازاكى معروف به والت ديزنى ژاپنى، بعد از يك 
دوره بازنشستگى خود خواسته از سال 2013، اكنون در تدارك ساخت 
دو پروژه كارتونى جديد است. وى اين دو فيلم انيميشن را در استوديوى 
خودش «جيبلى» خواهد ســاخت كه از 6 سال پيش به اين سو دوره اى 
نزولى را سپرى مى كرد و اثر درخورى ارائه نكرده بود. ميازاكى سال 2013 
فيلم انيميشــن «باد وزيدن گرفته» را ساخت كه بر خلاف ساخته هاى 
قبلى اش با اعتراضات تماشاگران بويژه در ژاپن مواجه شد. منتقدان معتقد 
بودند وى با ســاخت اين اثر كه به نوعى سياســى است، نيت حمايت از 
هواپيماهاى جنگى كه موجب شعله ور تر شدن آتش جنگ مى شوند را 
دارد. اتفاقى كه موجب شد وى در طول سال هاى گذشته كار تازه اى ارائه 

ندهد.هنوز اطلاعات بيشترى از پروژه جديد ميازاكى منتشر نشده است.

 سيما و سينما/جواد شيخ الاسلامى  مجموعه 
مستند به وقت جام براى نخستين بار در ايام جام 
جهانى پخش شــد و نگاهى ديگر به كشورهاى 
حاضر در جام جهانى داشت. اين مجموعه در آن 
زمان بســيار مورد استقبال قرار گرفت، بويژه كه 
داراى پيام هايى براى مردم و مسئولان توأمان بود. 
اين مجموعه مســتند براى بار دوم تمديد شده و 
اين بار به بهانه جام ملت هاى آسيا 2019 توليد و 
پخش شده است. مجموعه مستند «به وقت جام» 
به معرفى بعضى از كشورهاى آسيايى چون ژاپن، 
چين، عربستان، امارات، سوريه، ويتنام، هند، يمن 
و... مى پردازد. در اين مستند سعى شده علاوه بر 
فوتبال كشــورها،به آشنايى با سياست، فرهنگ، 
وضع اقتصادى و اجتماعى مردمان آن كشــورها 
نيز پرداخته شود.مجموعه مستند «به وقت جام» 
نگاهى جامع به شناخت كشورها خواهد داشت و 
نقاط مثبت فرهنگ هر كشــور را معرفى كرده و 

نكات منفى اش را نيز تقبيح مى كند.
 به عنــوان مثال، در اين مســتند مى بينيم كه 
مردم ژاپن با وجود پركارى فراوانى كه دارند اصلاً 
دنبال زندگى هاى لوكس و اشــرافى نيستند و يا 
اينكه مردم ويتنام چقدر ساده زندگى مى كنند و 
در عين حال چگونه حاضرند با داشــته هاى خود 
جلوى زورگويان بايستند. از آنجا كه معرفى تاريخ 
و فرهنگ يك كشــور بــدون معرفى چهره هاى 
شاخص و اثرگذار امرى غير ممكن است؛ بنابراين 
در اين سرى تلاش شــده با كمك قهرمانان هر 
ملت به معرفى آن كشور پرداخته شود؛ بنابراين با 
استفاده از گريم، افرادى را شبيه قهرمانان و ضد 
قهرمانان در آورده و به معرفى شاخص هاى مثبت 
يا منفى بعضى از كشورها مى پردازد. براى نمونه 
شخصيت هايى چون گاندى كه در تاريخ و فرهنگ 
ملت هند بســيار مؤثر بوده است. جالب اينكه در 
فضاى مجازى نيز از اين كاراكتر بســيار استقبال 
شد. با آقاى محسن حاج كرمى مجرى طرح «به 
وقت جام» مصاحبه و گفت وگو كرديم كه در ادامه 

مى خوانيد:

ايده اوليه مستند به وقت جام چطورى   
شكل گرفت؟

نــگاه ما بــه كشــورهاى دنيا بعضاً اشــتباه و 
كاريكاتورى است. وقتى جام جهانى شروع شد 
تصميــم گرفتيم كارى كنيم كه در جهت رفع 
اين نــگاه و يا اصلاح آن باشــد. ايرانى ها توى 
خيلى از موارد البته ديد جامعى دارند و ما هم 
قصد داشــتيم به تقويت همين نگاه بپردازيم. 
اگرچه كه درباره كشورهاى دنيا و آداب و رسوم، 
تاريخ و فرهنگ آن ها گاهى اشتباه هاى خيلى 
جدى داريم. بــا اعضاى تيم تصميم گرفتيم از 
ظرفيت هــاى جام جهانى اســتفاده كنيم و با 
مســتند به وقت جام روى ايــن ديد اصلاحيه 
بزنيم و اين نگاه را بهبود ببخشيم. در اين بين 
تقويت خود باورى ملى يكى از ســرفصل هاى 
مهم ما بــود و اينكه بگوييم مــا هم ملتى در 
كنــار ملت هاى ديگــر هســتيم و نقاط قوت 
خودمان را داريم. شــناخت مردم از كشورهاى 
ديگر موجب مى شد بدانند تمام كشورها نقاط 
مثبت و منفى دارند و اين طور نيست كه همه 
كشــورها گل و بلبل باشند. بخصوص كه ما در 

فضاى رسانه اى نگاه هاى غرب زده  زيادى داريم 
كه طــورى غرب را وانمــود مى كنند كه انگار 
آن ها در تمام امور پيشــرفته اند و هيچ عيب و 
ضعفى ندارند. در صورتى كه آن كشــورها هم 
نقــاط منفى زيادى دارند، اما ما نتوانســته ايم 
آن ها را به مردم نشــان بدهيم. ما خواســتيم 
نــگاه واقعى تر و غير اغراق آميــزى از وضعيت 
جهان به مردم منتقل كنيم و به نوعى بتوانيم 
از اين انتقال فرهنگ  ها، آورده هاى خوبى براى 
كشور و مردم خودمان داشــته باشيم. فوتبال 
يك بهانه براى ارتباط ملت ها است و ظرفيتى 
در آن نهفته اســت كه مى توانــد مردم دنيا را 
بــه هم نزديك كند. خواســتيم از اين حركت 
مشترك فوتبال استفاده كنيم تا نقاط مشترك 
ديگر را هم در كنــارش به نمايش بگذاريم. ما 
مى توانيم از فرهنگ همديگر بهره ببريم. ما از 
دهكــده جهانى چه مى خواهيــم؟ مى خواهيم 
رشــد و تعالى داشته باشــيم. بعضى ها فوتبال 
را فقط در فوتبــال خلاصه مى كنند. ما گفتيم 
فقط فوتبال نيســت. حرف مااين است، وقتى 
مى توانيم در زمين فوتبال با كشورهاى مختلف 
بازى كنيم، چــرا اين بازى در زمين هاى ديگر 
تكرار نشود؟ خيلى از مسائل هست كه مى تواند 
براى ما مفيد باشد. چرا از آن ها درس نگيريم؟ 
هميــن طور كه فرهنگ ما بســيار مى تواند به 
كشــورهاى ديگر نفع برساند و برايشان جذاب 
باشــد.در مجموع ســعى كرديم از عينك هاى 
مختلفــى به ملت هاى دنيا نگاه كنيم و بگوييم 
مى توان اين فعاليت مشــترك را در حوزه هاى 

ديگر هم انجام داد.

 واكنش ها چطور بود؟
واكنش هــاى مثبــت و منفــى زيــاد بــود. اما 
استقبال هاى مثبت خيلى زيادتر بودند. اما با توجه 
به اينكه مســتند ســعى كرد آن چهره قبلى كه 
خيلى ها در ذهن داشتند را تغيير بدهد و واقعى 

كند اين براى خيلى ها سخت بوده است، طبيعتاً 
انتقاد هم داشتيم. خيلى ها به همان نگاه هميشگى 
عادت كرده بودند و مــا آن نگاه را عوض كرديم. 
اما بــراى عموم جامعه جذاب بود. مثلاً ما گفتيم 
ژاپنى ها فقط پركار نيستند، بلكه پركارى زياد هم 
دارند و اين خوب نيســت. مثلاً فلان كشور فقط 
پيشرفت ندارد بلكه دچار پوچى شده اند. در عين 
حال سعى كرديم اين خود باورى را به مردممان 
منتقل كنيم كه ما هم در عرصه جهانى مطرح و 
مهم هســتيم و همان طور كه ما به ديگران نگاه 
مى كنيم آن ها هم به ما نگاه مى كنند، پس ما بايد 
به فرهنگ خودمان توجه كنيم. بر اساس همين 
استقبال ها كه از به وقت جام يك صورت گرفت، 
تصميم گرفتيم به وقت جام دو را بسازيم و چهره 
ديگرى از كشورهاى آسيايى نشان بدهيم. همان 
قدر كه غربگرايى وجود دارد شرق ســتيزى هم 
هست. براى همين باز شناسايى كشورهاى شرقى 
مهم اســت، مثلاً نقاط مثبت اين كشورها ديده 
نمى شود. سعى كرديم روى اين محورها كار كنيم. 
البته به همه كشورها نرسيديم و تقريباً 12 كشور 

را كار كرديم.

 درباره كشورهاى شرقى سياه نمايى زيادى 
وجود دارد حتى در خود مردم آن كشورها. 

سعى در تغيير اين نگاه هم داشتيد؟
هــدف ما در اين به وقت جام آســيايى توجه 
به همين نكته بود. احساس كرديم لازم است 
از يكســرى قهرمان ها بيشتر استفاده كنيم تا 
بتوانيــم از حس همگرايى مخاطب اســتفاده 
كنيم. مثــلاً در يكى از قســمت ها گاندى را 
مطــرح كرديم كه در فضاى مجازى هم خيلى 
ديده شــد. يا مثلاً ســعى كرديــم در معرفى 
ويتنــام از چهره اى نام ببريم كــه با مقاومت 
مردم ويتنام مقابل آمريكا همراه بوده اســت. 
استفاده از قهرمان ها و ضد قهرمان ها در همين 

جهت بود. 

 سير پژوهش چگونه انجام شد؟
ما فرايندى براى انتخاب ها داشــتيم. انتخابمان 
كشورهايى بود كه در جام ملت هاى آسيا حضور 
داشتند. بين آن ها اولويت بندى كرديم و كشورهاى 
نهايى انتخاب شدند. پژوهش ما خيلى سخت بود و 
همزمان بايد روى چند كشور كار مى كرديم و كم 
كم توليد شكل مى گرفت. درباره خيلى از كشورها 
هم اطلاعات ما كافى نبود و دسترسى هم خيلى 
سخت بود. براى همين بايد پژوهش خيلى سختى 
انجام مى داديم و سعى كرديم از تمام ظرفيت ها 

استفاده كنيم.

 ديديم در فضــاى مجازى براى همكارى 
داده  فراخوان  محتــوا  در حوزه  بخصوص 

بوديد. كمكى كرد؟
بله. افراد مختلف در حوزه هاى مختلف به ما معرفى 
شدند كه خيلى هم به كار ما آمد. سعى كرديم از 
كسانى اســتفاده كنيم كه هم دانش خوب و هم 
بيان خوبى داشته باشــند. مى خواستيم افرادى 
كه شناخت خوبى دارند، پژوهشى كه داشتيم را 
صحت  سنجى كنند تا ببينيم پژوهش ما چقدر 

درست و جامع است.

 در بخش ورزشى صدا و سيما كسى با شما 
مشكل نداشت؟ برخورد سياسى مثلا؟ً

نه، نبود. اســتقبال و همــكارى كردند. چون كار 
فشــرده اى بود و در عرض دو ماه، 11 قسمت را 
بايد مى رسانديم، همه همكارى كردند. البته دوره 
قبلى در فضاى رســانه اى كمى اذيت كردند اما 
خيلى موضوع جدى نبود. همين كه مردم ديدند و 

پسنديدند، براى مجموعه اميدبخش بود.

 احساس مى كنم كار كمى با عجله ساخته 
شده است. قبول داريد؟

دير شروع كرديم. هنوز بازخوردهاى جام جهانى 
را نگرفته بوديم و نمى دانستيم اين كار قرار است 
ادامه پيدا كنــد يا نه. كار ما چون پژوهش محور 
بود خيلى انرژى  بــر بود. ما براى به وقت جام دو 
حجم تحقيقاتمان را سه برابر كرديم ولى با توجه 
به سختى پژوهش در اين حوزه باز هم كار كمى 

سخت پيش مى رفت.
شــايد اين دلايل موجب شــدند خواسته ما به 
صورت كامل محقق نشود. اميدوارم بتوانيم براى 
كشورهاى ديگر هم ورود پيدا كنيم و حق مطلب 
را ادا كنيم. به وقت جام دريچه اى است كه با وى 
مى توان حرف هاى ناگفته را گفت و از نكات مطرح 

شده در اين قالب درس گرفت.

 براى هر قسمت فيلمنامه نوشتيد؟
پژوهش ها مستند مى شد و بعد تيم توليدِ برنامه 
سناريو اوليه را مى نوشتند و بعد تبديل به نريشن 
مى شــد. كار تقريباً گروهى انجام مى شــد. براى 
اينكه مخاطب مســتند را ببيند و بتواند ارتباط 
بگيرد سعى كرديم فضاى راحت و جذابى داشته 
باشــد. براى همين از طنز زياد استفاده كرده ايم. 
مى خواستيم جديت حرف ها حفظ بشود اما طنز 
هم باشد و در واقع با طنز كمى از سنگينى متن را 
بگيريم. اميدوارم اين خواست ما تحقق پيدا كرده 

باشد.
تا حالا پنج قســمت از مســتندها پخش شده و 
ان شــاءاالله هفت قسمت ديگر براى پخش آماده 
مى شود. البته ممكن است دو قسمت از مستند ها 

بعد از جام پخش شود.

 بــراى مخاطب خارجى هــم تمهيدى 
انديشيده ايد؟

اين برنامه بيشتر مناسب مخاطب ايرانى است اما 
پيشنهاد شده در شبكه پرس تى وى هم پخش 
شــود. در اين صورت لازم است يكسرى تغييرات 
داشته باشد تا براى مخاطب خارجى هم قابل فهم 

باشد.
ما دوست داريم اين كار را ادامه بدهيم ولى واقعاً 
پيدا كردن يــك روش ثابت براى اين كار خيلى 
سخت است. ولى مى خواهيم به وقت جام را براى 
جام هاى مختلــف انجام بدهيم و بتوانيم با زبانى 
ديگر و روايتى ديگر كشــورهاى ديگر را به مردم 
معرفى كنيم. معتقديم هر چقــدر نقاط قوت و 
منفى كشورهاى ديگر را بهتر معرفى كنيم به خود 

باورى مردممان كمك كرده ايم.

برش

ما دوست داريم اين كار را ادامه 
بدهيم ولى واقعاً پيدا كردن يك 
روش ثابــت براى ايــن كار خيلى 
سخت اســت. ولى مى خواهيم به 
وقت جام را براى جام هاى مختلف 
انجــام بدهيم و بتوانيــم با زبانى 
ديگر و روايتى ديگر كشــورهاى 
ديگــر را به مــردم معرفى كنيم. 
معتقديــم هر چقدر نقــاط قوت و 
منفــى كشــورهاى ديگــر را بهتر 
معرفــى كنيــم بــه خــود بــاورى 

مردممان كمك كرده ايم

سيما و سينما

«به وقت جام» مستندى متفاوت در معرفى كشورهاى حاضر در جام ملت هاى آسيا

«تاريخ» و «جغرافيا» در زنگ «ورزش»

در نشست خبرى سى و هفتمين جشنواره فيلم فجر مطرح شد

يك سر سوزن ابتذال قابل قبول نيست
 سيما و سينما/صبا كريمى   نشست رسانه اى سى و هفتمين جشنواره 
فيلم فجر با حضور ابراهيم داروغه زاده دبير اين رويداد سينمايى و مسعود 
نجفى مدير روابط عمومى، روز گذشته در پرديس سينمايى ملت برگزار 
شد. داروغه زاده در ابتداى اين نشست با اشاره به فيلم هاى اين دوره از جشنواره، اظهار كرد: 
امسال در بخش سوداى سيمرغ 22 فيلم، در بخش نگاه نو 10 فيلم و در بخش انيميشن 
نيز سه فيلم حضور دارند و بهترين فيلم از نگاه مردم نيز همانند سال گذشته اينترنتى و 
با رأى مردم انتخاب خواهد شد. همچنين در چهلمين سال انقلاب امكان نمايش فيلم ها 
را در شهرستان ها خواهيم داشت كه البته حقوق پخش آن ها به تهيه كنندگان پرداخت 
مى شود. همچنين مراسمى با حضور هنرمندانى كه موفق به كسب سيمرغ در سال هاى 
گذشته شده اند، نيز برگزار خواهد شد. در ادامه اين نشست و در پاسخ به خبرنگاران، وى 
در پاسخ به پرسشى درباره وضعيت اكران فيلم «آشغال هاى دوست  داشتنى»، گفت: اين 
فيلم پروانه نمايش دارد اما امكان اكران آن در جشنواره نيست اما اميدواريم بزودى مشكل 
اكران آن حل شود.داروغه زاده با اشاره به نسخه برخى فيلم  ها كه هنوز تكميل نشده اند، 
افزود: نسخه دى سى پى اين فيلم ها به طور كامل تحويل داده شده و خوشبختانه امسال 
به لحاظ كيفى، فيلم هاى خوبى در جشنواره داريم. وى در ادامه درباره فيلم هاى بخش 
خارج از مسابقه، عنوان كرد: ما تعدادى فيلم به صورت رزرو معرفى كرديم و آن ها بايد براى 
حضور در بخش خارج از مسابقه درخواست بدهند ولى عموم فيلمسازان دوست دارند در 
بخش مسابقه حضور داشته باشند. دبير جشنواره فجر در بخش ديگرى از سخنان خود و 
در پاسخ به پرسشى درباره كاخ جشنواره و احتمال ادغام دو بخش ملى و بين المللى فجر، 
اظهار كرد: در هيچ جاى دنيا چنين چيزى نداريم كه رسانه ها، صاحبان آثار و منتقدان 
همه با هم فيلم ها را ببينند. سياست اين جشنواره همزمان با جشن هاى انقلاب اين است 
كه در همه شهرها نمايش فيلم داشته باشيم اما جدا از آن بحث كيفيت نمايش نيز براى 
ما مطرح اســت و اميدوارم شهردارى تمهيداتى در نظر بگيرد تا مكانى براى رويدادهاى 

فرهنگى و هنرى ساخته شود.

 درخواست از قوه قضائيه براى شناسايى پول هاى مشكوك
وى در پاســخ به اين پرسش كه چرا فيلمى با محوريت چهل سال انقلاب در جشنواره 
حضور ندارد، يادآور شــد: از مهم ترين دستاوردهاى انقلاب اسلامى همين سينماست. 
انقلاب ما يك انقلاب فرهنگى بود و سينماى ما نيز يك اتفاق فرهنگى است. سينماى 
بعد از انقلاب، مرهون امام(ره) و انقلاب بود و همين تفكر ســبب شد تا امروز سينما در 
دنيا افتخار بيافريند. شما كدام نهادى را سراغ داريد كه به اندازه سينما در اين چهل سال 

فعاليت كرده و مثمرثمر بوده باشد؟
داروغه زاده در پاســخ به پرسشى درباره شفاف سازى هاى مطرح شده در سينما، عنوان 
كرد: همين جا از قوه قضائيه درخواست مى كنم هر اطلاعاتى درباره سرمايه هاى مشكوك 
و ورود آن به ســينما دارند را به صورت مكتوب به وزارت ارشاد اعلام كنند. ضمن اينكه 
فيلم هايى كه اين گونه مشــكلات را دارند اكران نخواهند شد تا مشكلشان مرتفع شود. 
هيئت داوران اجازه نمى  دهد كسى در رأى شان دخالت كند و از هيچ سازمان و ارگانى هم 
براى توجه ويژه به فيلم ها سفارشى نشده است. در اين جشنواره ما رئيس هيئت داوران 

نداريم و حرف آخر را هم هيچ فرد خاصى نمى  زند، بلكه اين رأى جمعى است.

 به هيئت داوران به عنوان ركن جشنواره احترام بگذاريم
وى با اشــاره به اعتراض و خارج كردن برخى فيلم ها توسط كارگردانان اين آثار، تأكيد 

كرد: ما در مقابل اظهارنظرهايى كه در اين  باره مطرح مى شــود، ســكوت مى كنيم و به 
آن ها احترام مى گذاريم. در دوره گذشــته نيز اسامى فيلم ها را اعلام نكرديم كه صرفاً به 
جهت احترام به اين آثار بود اما اگر كسى مى خواهد خودش نام فيلمش را عنوان كند ما 
مشكلى نداريم. نكته ديگر اينكه بسيارى از فيلم ها و تعدادى كه ناقص بودند و يا نسخه اى 
به دبيرخانه ارســال نكرده بودند پيگير حضور در بخش مسابقه بوده اند اما در نهايت به 
جشنواره نرســيده اند. ضمن اينكه بايد به هيئت داوران به عنوان ركن جشنواره احترام 
بگذاريم و نظر آن ها را در رد يا تأييد فيلمى بپذيريم. در سال هاى گذشته فيلم  هاى خوبى 
توليد شده كه به آن ها كم توجهى شده است. خوشبختانه هيئت داوران كاملاً مستقل عمل 

مى كنند و به هيچ نهادى اجازه تأثيرگذارى در آرا را نمى دهند.
داروغه زاده در بخش ديگرى از اين نشست پيرامون عدم پذيرش داورى از سوى ابوالحسن 
داوودى، تصريح كــرد: زمانى كه با آقاى داوودى براى داورى صحبت كرديم پنج نفر از 
هيئت داوران انتخاب شده بودند و ايشان از اين مسئله خبر نداشتند و درباره بحث داورى 
پيشنهاداتى به ما دادند كه ما آن ها را قبول نكرديم و در نهايت به نتيجه نرسيديم. اما تمام 

تلاشمان اين بود كه بهترين تركيب را براى داورى انتخاب كنيم.
دبير جشنواره فجر در ادامه اظهار كرد: مهم ترين ركن هر جشنواره  اى كه برگزار مى شود 
هيئت داوران است و شما به عنوان اهالى رسانه ها بايد اين فرهنگ را گسترش دهيد و 
وظيفه ما اين است كه به اين ركن احترام بگذاريم. اگر هر كسى بخواهد با نظر خود هيئت 
داوران و انتخاب آن ها را زير سؤال ببرد شرايط را سخت مى كند. در حال حاضر دوستان 
ما در داورى وقت مى  گذارند و با دقت آثار را مى بينند. من به شما قول مى  دهم با دقت 
كامل اين انتخاب ها انجام شده است و شما امسال شاهد جشنواره خوبى به لحاظ تنوع 

و كيفيت خواهيد بود.

 افتتاحيه را در جنوب شهر برگزار مى كنيم تا از بالا  شهرنشينى دور شويم
داروغه زاده درباره برگزارى مراسم افتتاحيه در پرديس تئاتر خاوران، گفت: امكانى است 
كه اين رويداد از بالا شهر نشينى فاصله بگيرد و در چهلمين سال انقلاب بد نيست كه 

افتتاحيه را در جايى برگزار كنيم كه انقلاب هم از همان محله ها شروع شده است.
وى در پاســخ به پرسشى درباره آيين نامه جشنواره و تغيير گاه به گاه آن، گفت: برخى 
تغييرات جشنواره به دليل ميزان اهميت آن است كه اتفاق مى افتد اما خوشبختانه سوداى 
ســيمرغ كه بخش اصلى جشنواره است، كمترين تغيير را شــاهد بوده است. برخى از 
تغييرات به مرور زمان به دليل پويايى سينما ايجاد مى شود كه البته اميدوارم جشنواره 

فجر در اين مسير به ثبات برسد.

داروغه زاده درباره انتخاب مجدد پرديس ملت براى ميزبانى اصحاب رسانه با وجود 
مخالفت اهالى رسانه، گفت: طبق نظرسنجى، اغلب دوستان نسبت به پرديس ملت 
نظر مثبت داشــتند. به طور كلى دو انتقاد درباره پاركينگ و اينترنت وجود داشت 
كــه اينترنت را به كمك يكــى از اپراتورها برطرف خواهيم كــرد و پاركينگ هم 
راه اندازى مى شــود. درباره پرديس «ايران مال» هم بايد بگويم كه بسيار با كيفيت 
است و امســال براى نخستين بار اكران مردمى در دو ســالن اين پرديس برگزار 
مى شود تا نقاط ضعف و قوت آن مشخص شود و سال آينده حتى مى تواند يكى از 

گزينه  هاى برگزارى جشنواره باشد.

 ما جلوى فيلمسازان مستقل را نگرفته  ايم
دبير جشنواره در پاسخ به پرسشى پيرامون رواج فيلم هاى مبتذل در سينماى ايران، عنوان 
كرد: من به عنوان يك مسئول نمى توانم سينماى ايران را اين گونه مورد هجمه قرار دهم 
كه سراسر ابتذال است. امسال شما شاهد 30 فيلم خواهيد بود كه جزو بهترين ها هستند 
و در تعريف آثار مبتذل نمى گنجند. سينما برگرفته از حال جامعه است و سينماگر هم در 
اين جامعه زندگى مى كند. شايد شرايط روحى جامعه به اين سمت رفته كه آثار كمدى 
بيشتر مورد استقبال قرار مى  گيرد اما فيلم هاى اجتماعى و سياسى خوبى ساخته مى شود 
و شــاهد آن همين 30 فيلم حاضر در جشنواره است. تلاش ما اين بوده آنچه سانسور 
مى شود، ابتذال باشد و در اين مدت سعى كردم هيچ فيلمى با رويكرد سياسى و اجتماعى 

در پروانه ساخت دچار مشكل نشود. 
وى در ادامه با اشاره به حضور فيلمسازان مستقل در جشنواره، گفت: ما جلوى فيلمسازان 
مستقل را نگرفته  ايم. در اين مدتى كه مسئوليت داشتم مشكل برخى از فيلم هاى توقيفى 
حل شده است و فيلمى به دليل مسائل اجتماعى و سياسى دچار مشكل نشده است و 
فيلم ها پروانه نمايش گرفته اند. يك سر سوزن ابتذال قابل قبول نيست اما رسانه ها هم بايد 
كمك كنند تا با ابتذال برخورد شود. از نظر ما همه فيلم ها شريف هستند و بهتر است در 

اين گونه نشست  ها اسمى از فيلم ها برده نشود.

 تيتر رسانه ها تأثيرى بر داورى ها ندارد
وى در ادامه افزود: تيترهايى كه رسانه ها در مورد فيلم ها منتشر مى كنند تأثيرى در نگاه 
داوران ندارد. آن ها شخصيت هاى حقيقى و حقوقى هستند كه رأى خود را دارند. هيئت 
داوران تركيبى از سينماگران است كه كارگردانان در آن پررنگ  ترند و هيچ نهادى مانند 
صداوسيما سهمى از ما در بخش داورى نخواسته است و داورى به صورت شركت سهامى 

انتخاب نمى  شود.
داروغه زاده به انيميشــن هاى حاضر در جشنواره اشاره كرد و گفت: حمايت از 
سينماى انيميشن جزو سياســت هاى مدون سازمان سينمايى است و به همه 
زيرمجموعه هاى ســازمان سينمايى توصيه شده است كه به فيلم هاى انيميشن 
توجه كنند. امســال هم در مجموع ســه فيلم انيميشــن داوطلب شركت در 
جشنواره بودند كه البته در بخش اصلى حضور پيدا كنند، اما اين فيلم ها توسط 
هيئت انتخاب، پذيرفته نشدند اما من به عنوان دبير جشنواره از اختيارات خود 
اســتفاده كردم تا از انيميشن حمايت شــود. بهترين فيلم يك جايزه مستقل 
دريافت مى كند و اميدواريم كيفيت و تعداد اين گونه آثار هم افزايش پيدا كند. 
در پايان اين نشســت پوستر اسپانسر و پوســترهاى مربوط به بزرگداشت هاى 

جشنواره  رونمايى شد.

جشنواره فيلم فجر



 ایســتگاه/ مجید تربت زاده
می‌شــد مقدمه این گزارش را جور 
دیگری نوشــت. می‌شد چشم‌ها را 
بســت، بی‌خیال فوت و فن گزارش 
نویسی‌های رایج، به قول قدیمی‌ها قلم را داد دست 
»دل« که هر جور دلش می‌خواهد از سردار شهید 
دوران دفاع مقدس، مثلاً دلنوشته بنویسد. می‌شد 
به احساسات میدان داد، مقابل پاتک خاطره‌های 
جنگ عقب نشســت و با آه و حسرت از »حسن 
باقــری« جوری گزارش از شــخص نوشــت که 
اشــک مخاطب در بیاید. منتها یادمان باشــد در 
نوشــتن از فرمانده‌ای که به »نابغه« دفاع مقدس 
معروف اســت، مغز متفکری که با وجود جوانی 
و بی تجربگی در سخت‌ترین شرایط، نه احساساتی 
می‌شــود، نه رنگش می‌پرد و نه دســت و پا و نه 
شــعور و ایمانش را گم می‌کند، شاید احساسات 
و عواطف خیلی به کار نیاید. جوانی که وجودش 
پر از ایمان و بعد هم عقل و درایت جنگی اســت، 
بدون تعریف و تمجید‌های احساسی، خود به خود 
»حماسه« است. تلاش برای اینکه »حسن باقری« 
را با کلمات و جملات احساسی و حماسی، گریم 
کنیم و بعد مجسمه‌ای از حماسه و ایثار را پیش 
رویتان بگذاریم، نتیجه‌ای جز دور کردن شــما از 
واقعیت و حقیقت شخصیت »حسن باقری« ندارد.

  خبرنگار
شاید شایســته‌تر این بود به جای 9 بهمن سال 
1361 که تاریخ شــهادتش است، مثلاً 17 مرداد 
و روز خبرنگار را بهانه نوشــتن از فرمانده جنگ 
»حســن باقری« می‌کردیم! یعنی بعد این همه 
ســال که کتاب‌ها و راویــان مختلف فقط و فقط 
روی شــخصیت نظامی »باقری« زوم کرده‌اند و 
از قــدرت برنامه‌ریزی و طراحی‌اش گفته‌اند، فکر 
کنم یکی دو سالی می‌شود که برخی‌ها با کاویدن 
زندگینامه‌اش، روی این نکته انگشت گذاشته‌اند 
که برای فرمانده شاخص دوران دفاع مقدس، همه 
چیز از خبرنگاری و گزارشگری آغاز می‌شود و به 

حضور در میدان جنگ می‌انجامد. 
»حسن باقری« پس از سال 1334، تولد در تهران، 
مدتی حضور در دانشگاه ارومیه، خدمت سربازی، 
فرار از خدمت، پیوســتن به صف مبارزات انقلابی 
و... پــا می‌گذارد به دوران پس از انقلاب و ســال 
1358 که به عنوان خبرنگار ســرویس فرهنگی 
- سیاســی روزنامه جمهوری اســامی مشغول 
به کار می‌شــود. او نخستین خبرنگاری است که 
برای تهیه گزارش به الجزایر فرســتاده می‌شود و 

از آنجا هم بنا به دعــوت جنبش »امََل« از طرف 
روزنامــه به لبنان و اردن می‌رود. گزارش‌های او از 
این سفرها، تحلیل بسیار خوب و دقیقی از وضعیت 
مردم منطقه و اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 
مسلمانان و مشکلاتشان در این کشورها به حساب 
می‌آید. تیزبینی و قدرت تحلیل او نشان می‌دهد 
جوان بیست و چند ســاله، خوب دیدن و خوب 
شنیدن را بلد است و برای اینکه بتواند از دیده‌ها 
و شنیده‌هایش به نتایج مطلوبی برسد، از ریزترین 

و بی‌اهمیت‌ترین مسائل هم، بی توجه نمی‌گذرد.

  6 ماهه
نام اصلــی و شناســنامه‌ای‌اش »غلامحســین 
افشــردی« بود. اینکه در نوشتن زندگینامه‌اش از 
زمستان سرد سال 1334 می‌گوییم و نوزادی که 
برای به دنیا آمدن عجله داشت و 6 یا 7 ماه بیشتر 
صبــر نکرد و در نهایت با یــک کیلو و 800 گرم 
متولد شد برای این اســت که بدانید، ریزه میزه 
بودن و شــباهت به نوجوانــان در فرمانده جوان 
دوران جنگ، از کجا سرچشمه می‌گیرد. واقعیتش 
این اســت که مادر، وقتی نوزاد زود رســی را که 
حتی توان مکیدن شیر را نداشت، با زحمت و به 
کمک قاشقی بســیار کوچ شیر می‌داد، خیلی به 
زنده ماندنش امیدوار نبود چه برسد به اینکه بتواند 
برای فرزندش آرزو کند که در آینده مثلاً ســری 
میان سرها در بیاورد، در جریان انقلاب در حمله 
بــه کلانتری‌ها و پایگاه‌هــای نظامی کمک کند، 
اولین خبرنگاری باشــد که خودش را به صحنه 
عملیات آمریکایی‌ها در صحرای طبس می‌رساند و 
نخستین فردی بشود که اطلاعات و عملیات جنگ 
را پایه گذاری می‌کند.»غلامحســین افشردی« 
که رشــته دامپروری را در دانشــگاه رها کرده و 
ســرش گرم رخدادهای دوران انقلاب شده بود، 
پس از انقلاب وقتی فرصت پیدا کرد و دانشگاه‌ها 
باز شد در رشــته حقوق قضایی پذیرفته شد، اما 
مشــغولیتش به خبرنگاری و پس از آن جنگ باز 
هم فرصتی برای ادامه تحصیل باقی نگذاشــت. 

  اول، شناسایی
سال 1358 »محسن رضایی« در ساختمان سابق 
اداره پنجم ســاواک، 3 اتاق را تحویل گرفته بود 
و داشت واحد اطلاعات ســپاه را تشکیل می‌داد 
و بشــدت دنبال نیروهای قابل اعتماد می‌گشت. 
مدتی قبل هم در جلســه‌ای با آیت‌الله خامنه‌ای، 
درخواســت کرده بود جوان‌هــای حزب اللهی و 
کار درست را اگر می‌شناسند، معرفی کنند. یک 

روز رهبر انقلاب تماس گرفــت و جوانی را به او 
معرفی کــرد که در روزنامه جمهوری اســامی 
مشــغول به کار بود. محسن رضایی با یک دیدار 

متوجه شد »غلامحسین افشردی« استعداد 
عجیب و غریبی برای کارهای اطلاعاتی 

دارد. بنابراین اجازه داد آقای خبرنگار با 
نام مستعار »حسن باقری« کارش را 

آغاز کند. نام مستعاری که بعدها 
به نام همیشــگی و اصلی‌اش 
تبدیل می‌شود. به محض اینکه 
جنگ آغاز می‌شــود، »حسن 
باقری« بــه جبهه‌های جنوب 

اعزام می‌شود و از همان آغاز کار در ستاد عملیات 
جنوب، کار شناســایی مناطق مختلف جبهه را 
آغاز می‌کند... بقیه مطلب را از قول نویســنده و 
پژوهشگر دفاع مقدس »احمد دهقان« بخوانید: 
»... در جنوب همه را بهت‌زده یافت... مســئولان 
سردرگم بودند و مردم، وحشت‌زده از بمباران‌های 
متوالی... ارتش عراق با 12 لشکر در حال پیشروی 
بود... در اهواز شــایعات مختلفی پخش شده بود. 
هیچ‌کس از مقام‌های مســئول از میزان پیشروی 
دشمن خبر دقیقی نداشتند. گاه بعضی از شهرها 
و نقاط مهم مرزی از دست‌رفته قلمداد می‌شد و 
بعد خبر جدیدی می‌آمد که آن منطقه در دست 
نیروهــای خودی اســت و چند نفــری در حال 
مقاومت هستند. اخبار متناقض، مسئولان نظامی 
و شــهری را ســردرگم کرده بود... حسن باقری، 
تفنگ به ‌دســت نگرفت و به ‌مقابله با تانک‌های 
دشمن نشــتافت... او بهترین کار را در شناسایی 

دشمن دانست...«.

  100 درصد
اولش فقط یک اتاق بود که نقشه‌های تمام منطقه 
را دور تا دورش به دیوار چسبانده بود... اسمش را 
هم گذاشته بود »اتاق خبر«... چند نفر هم کمکش 
می‌کردند... پیاده، با موتور، ماشین و هرجور بود به 
محورهایی که دشمن حضور داشت، می‌رفتند و 
اطلاعات جمع می‌کردند... هنوز یک هفته از شروع 
جنگ نگذشته بود که این اتاق، به مهم‌ترین منبع 
اطلاعاتی تبدیل شد. آن‌ها می‌توانستند بفهمند 
دشمن در کجاست... چه قدر نیرو دارد... هدفش 
چیست... برای چه آمده و تا کجا می‌خواهد برود؟ 
بلافاصله هم با مراکز مختلف در استان خوزستان 
و تهران ارتباط برقرار می‌شد تا اطلاعات ردوبدل 
شود. ســردار ســرتیپ »محمدجعفر اسدی« از 
فرماندهــان دفاع مقــدس، می‌گویــد: »... دیدم 

نوجوانی یک چهارپایه گذاشــته زیر پایش و روی 
دیوار نقشه می‌چسباند... پیش خودم گفتم دلشان 
خوش اســت آمده‌اند جنــگ. جنگ تیر و تفنگ 
می‌خواهد... وقتی برگشت، دیدم جوانی است که 
حتی محاسنش کامل نشــده... گفت هر روز یک 
گزارش به من بدهید و ما باید در جریان ریز کارها 
باشیم... چشمش به‌ نوشته‌ای افتاد که نوشته بود 
20 درصد اطلاعات با 80 درصد عملیات مساوی 
100 درصــد پیروزی... کاغــذ را کَند و گفت این 
فرمول غلط اســت... من می‌گویم نقش اطلاعات 
۱۰۰ درصد است...«. جوانی با یک اتاق و نقشه‌های 
روی دیوار در مدت کمی تبدیل می‌شود به طراحی 
بزرگ و به همه فرماندهان ثابت می‌کند که شرط 
اول ایســتادگی جلوی دشمن و عقب زدن او، این 
اســت که اطلاعات کامل داشــته باشی و بتوانی 
حرکات بعدی دشــمن را پیش‌بینی کنی. از این 
زمان به بعد اســت که عملیــات کوچک و بزرگ 
با تکیه بر اطلاعات دقیق و درســت برنامه‌ریزی و 
طراحی می‌شود و به نتایج شگفت‌آوری هم می‌رسد. 

  رک و پوست کنده بگویید
برای اینکه بدانید با چه نگــرش و چه ایده‌هایی 
می‌تواند در طول ســه یا چهار ماه، تشــکیلات 
منظــم اطلاعاتی - عملیاتــی را راه بیندازد و به 
نتیجه برســاند، این بخش از سخنانش را خطاب 
به فرماندهان بخوانید: »برادران عزیز... 100 درصد 
شناسایی، برابر است با 100 درصد موفقیت... اگر 
شما توی شناسایی‌ها، داخل میادین مین نروید، 
معبر باز نکنیــد، راهکار پیدا نکنید، دشــمن را 
شناسایی نکنید، با چشمانتان او را نبینید، استعداد 
و آرایش واحدهای او را مشاهده نکنید، بررسی و 
جمع‌بندی نکنید و بعد هم تجزیه و تحلیل نکنید، 
اگر شما فرمانده تیپ و لشکر عراقی را نشناسید، 
بیوگرافی‌اش را ندانید، ندانید که فی‌المثل فرمانده 
لشــکر 9 زرهی دشمن، ســرتیپ طالع الدوری 

تفکری هجومی دارد یا دفاعی، یا فرمانده لشــکر 
3 زرهی، ســرتیپ جواد اسعد شیتنه چه مدتی 
اســت فرمانده این واحد شــده، چــه تجارب و 
راندمانی در برخوردهای قبلی با ما داشته، معلوم 
است که نمی‌توانید به او حمله کنید. باید بدانید 
دشمن چه نقاط قوت و ضعفی دارد. یادتان باشد 
تا شناسایی کامل نشده، عملیات انجام ندهید. رک 
و پوست‌کنده بیایید به فرماند‌‌تان بگویید شناسایی 
کامل نشــده و برای عملیات آماده نیســتیم«. 

  شاگردان مکتب باقری
شده بود دو سال و چند ماه. همه سابقه حضورش 
در میــدان جنگ همیــن دو ســال و اندی بود 
و در همین مدت کوتاه رســیده به جانشــینی 
فرمانده نیروی زمینی ســپاه. ابتکارها، طرح‌های 
عملیاتی نوآورانه و دقتی که در شــناخت دشمن 
و توانایی‌هایش داشــت، می‌توانست سال‌ها ادامه 
داشــته باشد و حتی بارورتر هم بشود. فرماندهی 
که پــس از تکیه بر ایمــان و باورهایش، تنها به 
توانمنــدی اطلاعاتی تکیه داشــت، حاضر نبود 
وقتش را فقط در ســنگرهای فرماندهی و پشت 
بی‌سیم‌ها و یا پای نقشه‌ها و کالک‌های عملیاتی 
بگذراند. شهید »همت«، سردار سلیمانی، محسن 
رضایــی و... معتقدند پس از »باقری« دیگر نمونه 
مشابه‌اش را در جنگ ندیدند. خیلی از فرماندهان 
مانند شــهید »زین الدین« و »همــت« خود را 
شــاگرد مکتب جنگی »باقری« می‌دانستند. 9 
بهمن 1361، مغز متفکــر جبهه‌های جنگ، در 
منطقه فکه و سنگر دیده‌بانی، داشت مثل همیشه 
مواضع دشــمن را رصد می‌کرد... گلوله توپ اول 
آمد و جلوتر از ســنگر به زمین خورد... »باقری« 
فهمید دیده‌بان‌های دشــمن آن‌هــا را دیده‌اند... 
همراهانش را فرســتاد بیرون از سنگر تا ببینند و 
دیده‌بان دشمن را پیدا کنند... گلوله بعدی رسید و 

این بار درست خورد روی سنگر...! 
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ایستگاه

 بسیار سفر باید...
 ایستگاه / رقیه توسلی   گیلان، همدان، فارس، خراسان، 
تهران، گلســتان، اصفهان، یزد، قم، کرمانشاه، کاشان.چندبار 
پوشه‌ها را تکان می‌دهم، انگار همین‌هاست. 11 استان که نه آن 
قدرها پرُوپیمان و دندانگیر، اما سرانجام پا داد به دیدارشان رفتم 

و روی ماهشان را زیارت کردم.
افتاده‌ام به یک جور گردگیری از فایل‌های پیر. رفته‌ام سروقتِ 
آب نبات‌های دســته داری که چهار ســال گذشــته در دهان 

چرخانده‌ام. 92، سه، چهار، پنج.
این جور که پیداست به خودم خیلی سفر بدهکارم. هنوز نصف 
بیشتر ایران را ندیده‌ام. کلیک می‌کنم روی عکس‌هایی که در 
خانه »زینت الملوک قوامی« شــیراز انداخته‌ایم. به آن روز که 

میهمان سرزده‌ای شدیم در عمارت درندشت قاجاری.
ابداً دلم نمی‌خواهد حساب کنم - به نرخ امسال - بلیت هواپیما، 
یک مُشت ســوغات، هزینه اقامت و خورد و خوراک برای یک 

هفته شیرازگردی چه قدر درمی آید.
پس سخت نمی‌گیرم و موس را می‌کشانم روی اسم گیلان. خدا 
می‌داند هجوم عکس‌های سبز و آبی و مه آلود و بارانی چه کار 
می‌کنند با حالم! تصویر پسرک گل گاوزبان فروشِ گردنه حیران! 
چادرشــب‌های رنگی فومن! غازهای تالش که سرزندگی‌شان 

هنوز کمرنگ نشده است توی عکس‌ها. بعد از چهار سال!
فایل همدان را باز نکرده، باد می‌خواهد مرا با خودش ببرد. از بس که 
سوز دوبیتی‌های باباطاهر و غارعلیصدر و کوچه‌های آجری دست به 

دست هم دادند و لرزاندنمان در فروردین.
بــا کِیف وافر، next می‌کنم. همــان طور که برای گلدان‌های 

همدانی‌ام چشمکی می‌آیم و دست سازهای »لالجین« را سِیر 
می‌کنم. همان طور که می‌چرخم در انبوه مجسمه‌ها و تابلوها و 

استادکاری‌های سفالی خطّه بوعلی سینا.
و در بهشت سیاحت و سفر می‌افُتم... جایی که می‌شود خودم را 
پشت سَر بگذارم... به تمامی... پیش‌تر که می‌روم دستم می‌آید 
کــه اصلاً ایرانگردی و جهان نوردی در خون من اســت... مثل 

پیشینیانم... پدربزرگ‌هایم... آقاجانم.
تابِ بســتن چمدان و قدرت کندن از شــهر و دیار را ندارم... با 
تمام بندها و تعلقات خاطر، عجیب می‌توانم بی‌پشیمانی بروم پی 
کشف ناشناخته‌ها و زیر پوست خلقت... دوردست‌های کیهانی 
را پیدا کنم که به وجدم بیاورد... از دوری نمی‌ترســم، از تمام 
شدنی می‌ترســم که پرُ از روزمره‌های کوچک و بی‌دستاورد و 

مختصر باشد.
با اینکه تهران جان و یزد و کرمانشــاه و باقی استان‌ها مانده‌اند 
توی صف تماشــا، باید کامپیوتر را Shut down کنم که 
ساعت از نیمه شب گذشته اما نه تا وقتی که هنوز عرضِ ادب 
نکرده‌ام به توس. نرفته‌ام پی پوشــه خراسان و السلام علیک یا 

علی بن موسی الرضا را نریخته‌ام توی جانِ خانه.
باز می‌کنم. یکنفس می‌روم تا گنبدطلا... چه قدر مشهد، عطر 
دارد! سَرکردن چادر گلدار توی زمستان و تابستان و پاییز و بهار 
می‌چســبد و جمله‌ها به گردِ توصیف حرم نمی‌رسند! چه قدر 

زیارت نیمه شبی می‌چسبد!
برق آشــپزخانه را روشــن می‌کنم. قوطی نبات و زعفران را از 
کابینت بیرون می‌آورم و یک دل ســیر بو می‌کشــم. دو روزی 
می‌شود که شــیرپاک خورده‌ای در این روزهای گران، سوغات 

شیرین آورده برایمان.  

 خدا را شکر برجام هست، همه چی هست
 ایستگاه / م.ظرافتی  ظریف: خیال می‌کنید برای من 

مشکلی وجود دارد که از برجام خارج شوم؟
نه آقای ظریف چه مشکلی؟! کیست که نداند گرانی، اوضاع 
خراب اقتصادی، تعطیل شــدن صنعت هسته‌ای کشور و 
تحریم‌ها هیچ کدام نه تنها از نظر شــما، بلکه از نظر سایر 
اعضای دولت و فرزندان گرامی‌شان هم هیچ مشکلی ندارد 
چه برسد به خروج از برجام و این سوسول بازی‌ها! البته این 
وســط برای عده معدودی از آقازاده‌ها مشکل ایجاد شده و 
رویم به دیوار گرین کارت‌ها و اقامت‌های کشــورهای حوزه 
اسکاندیناوی شان باطل شده که البته هیچ نگرانی‌ای از این 
بابت وجود ندارد و با رایزنی مسئولان و به لطف بیت‌المال، 
به زودی گریــن کارت و اقامت آقازاده‌های مظلوم به آن‌ها 
بازگردانده خواهد شد!در این میان مختصر فشاری هم روی 
مردم آمده مثلاً سفره‌هایشان مقدار ناچیزی کوچک شده یا 
کار و کاسبی‌شــان با خاک یکسان شده و صف‌های عریض 

و طویل خرید گوشت و مرغ دولتی تشکیل شده که شاید 
از نظر من و شــما مشکل تلقی شود، اما این اطمینان را به 
شما می‌دهم که این چیزها هنوز برای اهالی محترم دولت 

مشکلی ایجاد نکرده است!
  وزیــر کشــاورزی: مردم خــدا را شــکر کنند 

که همه چیز هست! 
پس از حمایــت بی‌نظیر وزیر بهداشــت از مردم با جمله 
»خودت بمال«، وزیر کشــاورزی هــم حمایت خودش از 
مردم را با جمله »خدا را شکر کنید که هست« اعلام کرد تا 
مسئولان محترم یکبار دیگر ثابت کنند در توفان مشکلات 
چه قدر هوای ما را دارند و چتر حمایتی شــان تا چه اندازه 

بالای سر ما گسترانده شده!
حالا که در برابر هجوم ناجوانمردانه مشــکلات اقتصادی و 
غیــر اقتصادی، در آغوش گــرم دولت امنیت را با تک تک 
سلول‌هایتان احساس می‌کنید بروید خدا را شکر کنید که 
هوا برای نفس کشــیدن، زمین بــرای راه رفتن و آب برای 
خوردن دارید! دیگر چه می‌خواهید از جان دولت خداوکیلی؟

گزارش از شخص

بن بست شکن
چرا »حسن باقری« را نابغه دوران جنگ می‌دانند ؟

7اسکار
هفته نامــه اینترتینمنت ویکلی 
در تازه‌ترین شماره خود، به ادامه 
موفقیت‌های فیلم پلنگ ســیاه 
می‌پردازد. این نشریه می‌گوید بعد 
از موفقیت این فیلم که پیرامون 
یک ابرقهرمان سیاهپوست است 
و در گیشــه عالی عمل کرد که 
بســیاری از رکوردها را جابه جا 
کرد حالا نوبت بــه موفقیت آن 
در جشنواره‌های سینمایی است. 
تمرکز اینترتینمنت ویکلی بیشتر 
بر هفت نامزدی اسکار این فیلم 
است که پیش از این از طرف یک 

فیلم ابرقهرمانانه ندیده بودیم.

بازگشت قدیمی ها
ماهنامه موتور ترند که پیرامون 
جهان خــودرو چاپ می‌شــود 
در تازه‌تریــن شــماره خود در 
پرونــده‌ای ویژه به احیای مجدد 
یکــی از محصــولات قدیمی و 
خودروسازی  شــرکت  محبوب 
می‌پردازد.  ســوپرا  یعنی  تویوتا 
این نشــریه تصویر مدل ســال 
2020 این خــودروی زیبا را به 
روی جلد برده است. موتور ترند 
در مقالات جداگانه‌ای به معرفی 
بهترین شرکت‌های خودروسازی 
در ساخت خودروهای شاسی بلند 

پرداخته و نگاهی نیز به جدیدترین محصولات آئودی و کادیلاک دارد.

سوپرمن
ماهنامه توتال فیلم در تازه‌ترین 
شماره خود به معرفی جدیدترین و 
مورد انتظارترین فیلم ابرقهرمانانه 
سینما پرداخته است. »شِزَم« که 
بر خلاف بســیاری از فیلم‌های 
ابرقهرمانانه درونمایه‌ای طنز دارد 
به گفته توتال فیلم می‌تواند بعد 
از شکست اصلی‌ترین قهرمان‌های 
شرکت فیلمسازی دی سی یعنی 
سوپرمن، آن را از نظر گیشه و از 
نظر منتقدین جبران کند. توتال 
فیلــم نیم نگاهی نیــز به فصل 
جدید سریال مشهور پانیشر دارد.

نشریات جهان

ایستگاه/  امیر محمد سلطان پور

تحلیل و ته دیگروزمره نگاری

کلیدها

هنر تخریب

این جمله نیچه را بسیار دوست می‌دارم که: »انگار ما مجسمه‌هایی هستیم 
که سرهایمان عوض شده‌اند... هر کداممان خوب می‌دانیم دیگری باید چه 
کار کند«!زندگی برای بسیاری از ما همین است، کنار گود نشستن و»لنگش 
کن« گفتن! چیزی شبیه تماشای فوتبال از تلویزیون در حال شکستن تخمه! 
غلط گرفتن از دیگران و اینکه آدم یک سیستم را تحلیل کند و خطایش را 
در بیاورد، بســیار لذتبخش است. البته اینکه خانواده عمه من فی‌المثل چه 
مشکلاتی دارند... عمه جان اشتباه کرد یا نکرد؟ مهم نیست. مهم این است که 
وقتی ما زندگی را به عنوان فرصتی برای غلط‌گیری از دیگران تعریف می‌کنیم 
خودمان دچار چه غلط مهلکی شده‌ایم.حتی اگر در کار خودمان بهترین هم 
بشویم وقتی هویت ما غلط‌گیری از دیگران است، به بن بست خواهیم رسید. 
آدم‌هایی که به این اوضاع گرفتار می‌شوند بسادگی در معرض حذف از روند 
طبیعی زندگی قرار می‌گیرند. ایراد گرفتن و نقادی وقتی به هویت آدمیزاد 
تبدیل می‌شود در اغلب موارد وجه مشفقانه خود را از دست می‌دهد و انسان 
بدون عواطف در میان مدت و درازمدت نمی‌تواند در پیکره اجتماع جایی برای 
خود پیدا کند. عواطف، چسب اجتماع هستند و غلط گیرهای حرفه‌ای این 
چسب را و خودشان را تخریب می‌کنند. هر کسی باید اول آن چیزی را که 
می‌گوید در حدی بسازد. مهم نیست که من با اینکه ورزشکار نیستم، تخصص 
و علاقه‌ام غلط گیری از فوتبال و فوتبالیست‌هاست، اما مهم است که آیا خودم 
در کار خودم مشــق معتبری نوشته‌ام؟ مصاحبه مهدی طارمی بازیکن تیم 
ملی فوتبال را در یکی از شبکه‌های اجتماعی دیدم که می‌گفت من وقتی در 
میدان می‌دوم صدای تماشاچی می‌آید که می‌گوید خاک بر سرت! بگذارید 
کارم را بکنم! گاهی همه ما مهدی طارمی هستیم. همه ما هم دقیقاً همان 

تماشاگری هستیم که مدام می‌گوید خاک بر سرت! 
نقد حرفه‌ای و بجا، اما از این سنخ نیست. گاهی عیب کسی را در یک مجله 
تخصصی می‌نویسید یا در یک جلسه تخصصی به او گوشزد می‌کنید که بسیار 
هم کار خوبی می‌کنید. ولی مچگیری و پیچیدن به پر و پای دیگران تخصص 
مجسمه‌های آن جمله زیبای نیچه است. هر تیمی مربی‌ای دارد و هر مربی‌ای 
برای خودش ایده‌ها و توانایی‌ها و تحلیلگرهایی دارد. »خاک بر سرت« گفتن‌های 
حسی و بی‌موقع ماست که توان تمام تیم‌ها را می‌گیرد و همه ما را از رسیدن 
به آنچه شایســته جامعه ماست، باز می‌دارد. ما هیچکداممان برگه مأموریتی 
برای رفتن روی اعصاب بغل دستی‌مان نداریم، اما وظایف محوله خود ما دقیقاً 
مشخص است. سلام خدا بر امام معصوم که می‌فرماید خوشا به حال کسی که 
پرداختن او به عیوب خودش او را از پرداختن به عیوب دیگران بازداشته است.
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